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محمدعلى مبينى
*

  

  چكيده

پيوند وثيقى با مفهوم خوبى دارد و در بسياری از موارد ايـن  ،مفهوم تناسب و هماهنگى
به معنای  ،وسيله برای يك هدفبودن يك  خوب. شود مفهوم در معنای خوبى لحاظ مى

بودن يك چيز برای انسان  بودن آن وسيله برای رسيدن به آن هدف است و خوب مناسب
شود كه خوبى ارزشى  در اين مقاله، ادعا مى. بودن آن برای انسان است به معنای مناسب

ن مدعای اصـلى ايـ. خوبى اخلاقى نيز بر اساس مفهوم تناسب قابل تبيين استويژه  و به
هـای اخلاقـى از تناسـب و همـاهنگى وجـودی  ويـژه ارزش هـا بـه است كه همـۀ ارزش

تناسـب و  ،ترين تناسـب و همـاهنگى كـه خاسـتگاه ارزش اسـت خيزند و اساسـى برمى
های ديگری نيز وجود دارند  نظريه. و مخلوقات او است وندهماهنگى وجودی ميان خدا

جا كه معنايى  اند، ولى از آن تبيين كردهكه ارزش اخلاقى را بر اساس مفهومى از تناسب 
. اند ترين مرحله ناكام مانده ای اند، از تبيين ارزش در پايه فراگير از آن را در ذهن نداشته

شود، تناسبى فراگير و مطلق است كه  تناسبى كه در اين مقاله خاستگاه ارزش شمرده مى
شـود و در ايـن  برقـرار مى وندخدامخلوقات و ميان همۀ موجودات و در رأس آن ميان 
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شناسـد و  گونه تناسب، هر موجودی هم جايگاه وجودی خود را در عالم به رسميت مى
ماند و هم نقش وجودی موجودات ديگر را نسبت به خود پذيرا خواهـد  به آن پايبند مى

كننده بـه  خوانى دارد و هم پاسخى قانع چنين تبيينى از ارزش هم با ارتكازات ما هم. بود
  .كند ها فراهم مى پرسشياری از بس

  ها  واژه ديكل

  .، هماهنگىوجودی ارزش، اخلاق، خوبى، تناسب
  

  مقدمه

اســتدلال كــردم كــه  1»تــأملاتى معناشــناختى در حقيقــت ارزش اخلاقــى«در مقالــۀ  تــر پيش
هـای  سويى آنها با تحليل در گرو هم ،های وجودشناختى ما از ارزش اخلاقى موفقيت تحليل

های توحيدی و خدامحورانه از اخـلاق، فاصـلۀ  برخى تبيينناكامى معناشناختى است و دليل 
برخـى انديشـمندان بـه . ارزش اسـتما از  آنها با ارتكازات مفهومى و شهودات معناشناختى

به عنـوان  و از ارتكازاتكرده ها تأكيد  پردازی طور ويژه بر اهميت نقش ارتكازات در نظريه
همچنـين بسـياری از  .)4 :149جلسـۀ لاريجانى، : نك( كنند سرمايه اساسى ما در مباحث فلسفى ياد مى

های ديگـر و سـپس  نويسندگان به طـور مشـهود، محـور اساسـى نقـدهای خـود بـه ديـدگاه
  2.دهند های خود را سنجش آنها با ارتكازات و مسلمات اخلاقى قرار مى پردازی نظريه

مقاله تلاش خواهد شد تبيينى توحيدی از ارزش و به طور خاص ارزش اخلاقـى در اين 
ازگار باشـد و هـم از برخـى ارائه شود كه هم با ارتكازات و كاربردهای معناشـناختى مـا سـ

هايى  و پاسـخباشد شود در امان  های توحيدی مى گير برخى تبيين ای كه دامن ناخواستهلوازم 
و (، سـه كـاربرد خـوبى پيشـيندر مقالـۀ . با ارزش فراهم كنددرخور به برخى مسائل مرتبط 

ابزاری كه تنها حاكى از تأييد يـك  خوبىِ : ديگر جدا كردم را از يك) نقطۀ مقابل آن، بدی
نفسانى كه هنگام ملاحظۀ رابطـۀ يـك چيـز بـا  وسيله برای تحقق هدفى خاص است؛ خوبىِ 

ارزشـى  برای خودمان است و خـوبىِ آيد و حاكى از مطلوبيت آن چيز  خودمان به دست مى
مستقل يك چيز بدون در نظر گـرفتن مطلـوبيتش بـرای مـا حكايـت  برانگيزی كه از تحسين

                                                              
  . 26-2 :64، ش نقد و نظر :نك. 1
   Smith: 1994:ای بارز از اين كار، نك برای مشاهدt نمونه. 2
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اكنون اگر بخواهيم يك تبيين توحيدی معقول از خوبى ارزشى، مطابق با ارتكازات . كند مى
 گـاميـك  رسـد بـا برداشـتن های احتمالى ارائـه دهـيم، بـه نظـر مى و دور از آسيب  مفهومى

م، تبيـين گـادر ايـن مقالـه، بـا برداشـتن ايـن . معناشناختى ديگر بتوانيم به اين هـدف برسـيم
  .كنم ارزشى بيان مى توحيدی مورد نظر خود را از خوبىِ 

  
  ها تناسب به منزلۀ وجه مشترك ميان همۀ ارزش

رت كننـده در شـناخت جهـان دارد، قـد هـای ذهنـى انسـان كـه نقشـى تعيين توانايىيكى از 
توانـد بـا  امور بسيار متنـوعى در اطـراف مـا وجـود دارنـد كـه انسـان مى. سازی است مفهوم
ها،  بندی در ايـن دسـته. ديگر تشخيص داده و بشناسد آنها را از يك ،های مفهومى بندی دسته

كنـيم و هـر گـروه از اشـياء را كـه دارای وجـه  ما وجوه مشترك ميان اشـياء را مشـاهده مـى
كنيم و از اين طريـق بـه شـناخت اشـياء و  های ديگر جدا مى هستند از گروهمشترك خاصى 

گر  توان گفت مفاهيم كلى كه در ذهن داريـم بيـان مى. شويم ديگر نائل مى يز آنها از يكيتم
ميان امور مختلف دلالـت در وجوه مشترك ميان اشياء است و هر مفهومى بر وجه مشتركى 

  . كند مى
های زنـدگى، تنهـا  و ما بر اساس نيازها و ضـرورت ندشمار بى وجوه مشترك ميان اشياء

شــكل مــان  كنيم و بـر اســاس آنهــا مفــاهيم ذهنى برخـى از وجــوه مشــترك را ملاحظــه مــى
ترنـد و امـور  جزئىديگـر و برخـى انـد  كلىبسـيار برخى از ايـن وجـوه مشـترك . گيرند مى

و  1تـر كـه مفـاهيم جزئىگونه  اننكتۀ قابل توجه اين است كه هم. گيرند مى كمتری را در بر
كننـد، وجـوه  تر ما از جهـان كمـك مى تر به شناخت تفصيلى توجه به وجوه مشترك خاص

. كننـد تر مى نيز به همين اندازه اهميت دارند و شناخت ما را از جهان روشـن تر مشترك كلى
برای ، خيص دادهديگر تش ها را از يك برای مثال، ما هر اندازه كه بتوانيم انواع مختلف رنگ

شـود و لازم  هر نوع از آنها مفهومى بسازيم، باز نياز ما بـه خـود مفهـوم رنـگ برطـرف نمى
و بر اساس آن مفهوم رنگ را به كنيم ها را ملاحظه  است وجه مشترك كلى ميان همۀ رنگ

هـر يـك از ايـن . وريم تا بتـوانيم رنـگ را از صـدا، بـو و ماننـد آن تشـخيص دهـيمآدست 
                                                              

در اينجا جزئى به معنای منطقى آن نيست كه در مقابل كلى قرار دارد، بلكـه مـراد آن اسـت كـه خـود » تر جزئى«است كه تعبير  روشن. 1
پذيرند و از ايـن منظـر، برخـى از آنهـا از كليـت بيشـتری برخوردارنـد و دايـرt  شـان تشـكيك مفاهيم كلى نيز نسبت بـه دايـرt شمول

  .تری دارند ترند و دايرt شمول كم آنها جزئىتر است و برخى از  شان وسيع شمول
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  1.كنند ای به شناخت ما از جهان كمك مى ها به گونه یبند دسته
ای  هـای اخلاقـى و بـه گونـه تـوانيم ميـان همـۀ خوب اين است كه آيا مىپرسش اكنون 

های اخلاقى بسيار  های ارزشى، يك وجه مشترك كلى بيابيم؟ خوب تر، ميان همۀ خوب عام
ــد و  كردهقــى تأكيــد برخــى انديشــمندان بــر پراكنــدگى و تنــوع امــور اخلا. نــدا متنوع ــا ان ب

انـد  در مقابل، برخى ديگر تلاش كرده .اند مخالفبازگرداندن همۀ اخلاقيات به امری واحد 
جـا پيشـنهادی كـه در اين 2.های اخلاقى را به يك يا چند امـر بنيـادين برگرداننـد همۀ ارزش
 ،هـای اخلاقـى ارزشتنها ميان همـۀ  توانيم از يك منظر، نه كه ما مى شود اين است مطرح مى

بودن امور ارزشى را از ناحيۀ ايـن  بلكه ميان همۀ امور ارزشى وجه مشتركى را بيابيم و خوب
، »هماهنگى«، »تناسب«اين وجه مشترك چيزی است كه تعابيری مانند . وجه مشترك بدانيم

ــازگاری« ــازی هم«، »س ــازواری«و » س ــد مى» س ــت كنن ــر آن دلال ــد ب ــوم در . توانن ــن مفه اي
حضـوری برجسـته دارد و از ايـن رو، از حمايـت  ،بردهای معناشـناختى مفـاهيم ارزشـىكار

  3.برخوردار استای  شايستهمعناشناختى 
                                                              

  . Lakoff: 1987 :های مفهومى نك بندی برای مشاهدt بحثى جديد و تفصيلى دربارt اهميت دسته. 1
ها از جمله شناخت امور جزئى و كلى صورت گرفته  هايى ناظر به مقايسۀ ميان انواع شناخت در فلسفۀ سنتى نيز همواره بحث

بـرای مثـال، در بحـث از . های مختلفى ارائه شده است ها بر ديگری، ديدگاه ی هر كدام از اين شناختاست و نسبت به برتر
هايى ارائـه شـده اسـت كـه از ايـن  برهان با توجه به تقسيم برهان به كلى و جزئى دربارt برتری هر كدام بر ديگری استدلال

ابـن : ها، نك ای از اين بحث برای مشاهدt نمونه. دست آورد توان دلايل فيلسوفان را برای اهميت مفاهيم كلى به مباحث مى
 .242-238:  3ق، ج1404 :سينا

 moral(گرايى اخلاقـى  برخـى از آنهـا قائـل بـه وحـدت. شـوند فيلسوفان اخلاق از اين نظـر بـه دو دسـتۀ كلـى تقسـيم مى. 2

monism (ايـن گـرايش در . كاهند ا اصل غالب فرومىظاهر پراكنده را به يك ارزش غايى ي های اخلاقىِ به هستند و ارزش
در مقابـل، قـائلان بـه . كننـد ميان سودگرايان رواج دارد و معمولاً تنها بر يك ارزش اساسى مانند لذت يا سعادت تأكيـد مى

هايى ماننـد سـعادت، آزادی، صـلح، دوسـتى و غيـره  بر اين اعتقادند كه ارزش) moral pluralism(گرايى اخلاقى  كثرت
 .Stocker : 1990 :برای مشاهدt بحثى عميق در اين زمينه نك. ديگر نيستند اند و قابل برگشت به يك تنوع بنيادين دارای

در پايان اين مقاله با اشاره بـه . اند هايى گوناگون از مفهوم تناسب بهره گرفته تاكنون انديشمندان برای تبيين ارزش به صورت. 3
در فلسـفۀ غـرب نيـز . پردازم يشۀ اسلامى، به مقايسۀ آنها با نظريۀ مورد دفاع در اين مقاله مىها در اند برخى از اين نوع تبيين

 fitting attitude theories of(های ارزش ناظر به نگرش مناسب  مجموعه نظرياتى وجود دارد كه از آنها با عنوان نظريه

values( هـای ارزشـى تحليـل  شان، همگى ارزش را بر حسب نگرشرغم اختلاف نظرها در ميان ها به اين نظريه. شود ياد مى
  . Jacobson: 2011: نك .دانست...) يا صحيح، درست، عقلانى يا (ها را مناسب  توان آن نگرش كنند كه مى مى

اند، تناسـب  های تناسـبى كـه تـاكنون ارائـه شـده توان گفت همـۀ نظريـه در يك بيان كلى و شايد از يك نظر تسامحى، مى
ها با ديدگاهى است كه در اين  اند و اين موجب اختلاف اساسى اين نظريه های انسانى را محور ديدگاه خود قرار داده نگرش

  . مقاله بيان خواهد شد
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  ابزاری، نفسانى و ارزشى مفهوم تناسب در خوبِ 

ای مناسبت را ميان دو چيز تأييد  در بسياری از موارد، هنگام كاربرد مفاهيم خوب و بد، گونه
» بد«و به جای كلمۀ » مناسب«از كلمۀ » خوب«توانيم به جای كلمۀ  مىكه  یا گونه ، بهكنيم مى

. دربارt خوب و بدهای ابزاری اين مسئله بسيار روشن است. استفاده كنيم» نامناسب«از كلمۀ 
بودن آن را بـرای  دانيم مناسب خوب مى ،ای را برای رسيدن به يك هدف هنگامى كه وسيله

دربـارt . كنيم اگر بد بدانيم تناسب آن را بـا آن هـدف رد مـى كنيم و هدف مذكور اراده مى
كنيم و بـا  بودن امور را برای خودمان لحاظ مى خوب و بدهای نفسانى نيز مناسب يا نامناسب

در . كنيم خوب يا بد دانستن امور، مطلوبيت امور مناسب و نامطلوبى امور نامناسب را اعلام مى
. رسـد معناشناختى و حيث وجودشناختى واضح به نظر مى گونه موارد، تطابق ميان حيث اين

بودن وسيله با هدف است و حقيقت اين  مناسب ،ابزاری در ذهن داريم معنايى كه ما از خوبِ 
بـودن  نفسانى هم مناسب مراد ما از خوبِ . خوبى هم چيزی جز تناسب وسيله با هدف نيست

يك چيز برای ما و مطلوبيت آن از اين حيث است و حقيقت اين خوبى نيز همان تناسب است 
  . مطلوب ما قرار گرفته است) يعنى حيث تناسب(كه از همين حيث 

ای كه تبيـين مـا  گونه به ؛توانيم به همين سبك عمل كنيم ارزشى نيز مى آيا دربارt خوبِ 
س مفهوم تناسب باشد؟ در اين مقاله چنين ادعـايى دارم گونه خوبى نيز بر اسا از حقيقت اين

ای  نكتۀ قابل توجه اين است كه بر اسـاس تحليـل معناشـناختى. و در صددم از آن دفاع كنم
 ،نـاميم مى) بـه معنـای ارزشـى(انجام دادم، هنگامى كه چيـزی را خـوب پيشين كه در مقالۀ 

چيز به طور مستقل است و از ايـن رو، بخشى از معنايى كه در ذهن داريم قابليت تحسين آن 
اگر بخواهيم در تبيين حقيقت خوبى از مفهوم تناسب هم بهره ببريم، نبايد به بهای غفلـت از 

دانيم، آنهـا را  ما اموری را كه به لحاظ ارزشـى خـوب مـى. اين حيث معناشناختى تمام شود
 برانگيزی و ايــن تحســينيــابيم  مى برانگيز مســتقل از مطلــوبيتى كــه بــرای مــا دارنــد تحســين

  .گونه خوبى حفظ كنيم استقلالى را بايد در تبيين حقيقت اين
ای ميان مـا و امـور  رابطه گونه معنا نيست كه در تبيين مقولات ارزشى هيچبدان البته اين 

شود كه تناسب و هماهنگى  اساساً از مفهوم تناسب چنين برداشت مى. لحاظ شود نبايد ديگر
كـم بايـد دو طـرف داشـته  ای است كه دست شود و حاكى از رابطه قرار مىميان چند چيز بر

كه آيا آنها با  بپرسيمتوانيم  رابطۀ ميان دو يا چند چيز را ملاحظه كنيم، مى  كه هنگامى. باشد
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های تناسب باشد  تواند يكى از طرف اكنون بايد گفت انسان هم مى. دارند يا خيرهم تناسبى 
آيد، انسان به طور خاص بـه عنـوان يـك  بحث ارزش اخلاقى پيش مىويژه هنگامى كه  و به

بخـواهيم خـوبى وقتـى مسئله اين نيست كـه  بنابراين. گيرد طرف تناسب مورد توجه قرار مى
اسـتقلالى آن را  برانگيزی ارزشى را بر اساس مفهوم تناسب تبيين كنـيم و در ضـمن تحسـين

اگـر بلكـه مسـئله ايـن اسـت كـه  ،در نظر بگيريم هم حفظ كنيم، نبايد رابطۀ امور را با انسان
بايد از آنكه به مطلوبيت آن برای انسان فكر كنيم، پيش گيريم،  ای را در نظر مى نين رابطهچ

  .ملاحظه كنيم كه آيا فارغ از چنين مطلوبيتى، قابل تحسين هست يا خير
نيـاز دارد، نبايـد كـم دو طـرف  مفهوم تناسب به دستاينكه از اين مطلب كه  نكتۀ ديگر

 موجـودبالفعـل كـم دو چيـز  آيد كه دست نتيجه بگيريم كه ارزش تنها در صورتى پديد مى
ای بالفعل  بدون داشتن رابطه ،باشند و ميان آنها رابطۀ تناسب برقرار باشد و هرگز يك موجود

دو  بلكه بايـد بـه، شودمتصف تواند به خوبى و ارزشمندی  با موجود يا موجودات ديگر نمى
توانـد از ارزش  گونه كـه خـود تناسـب مى همان ،اولاً . نكته در اين زمينه توجه داشتيم باشيم

توانند از آن جهت كـه بـا طـرف ديگـر  تناسب نيز مى های برخوردار باشد، هر يك از طرف
وجود بالفعـل دو طـرف  ،خوب و ارزشمند تلقى شوند و ثانياً  ،اند رابطۀ متناسبى برقرار كرده

رای ارزشمند دانستن آنها لزومى ندارد، بلكه همين كه ملاحظه شود كه يك موجود تناسب ب
توان موجودی  دارد، آن موجود را مىرا آمادگى برقراری ارتباط مناسب با موجودات ديگر 

به جهت موانعى چنين ارتباط مناسبى شكل در عمل هرچند ؛ ارزشمند و خوب به شمار آورد
نقـش  ،ر نظـر گـرفتن تناسـب در صـدق مفهـوم ارزش و خـوبىبه هر حـال، د. نگرفته باشد

گونه نيست كه صرفاً تناسبى كه بالفعل شكل گرفته است دارای  دارد، ولى اين ای كننده تعيين
انـد يـا  موجوداتى كه رابطـۀ متناسـب بـا ديگـران برقـرار كردهكدام از ارزش باشد، بلكه هر 

  . شوند مىمتصف به خوبى و ارزش دارند نيز را ای  آمادگى برقراری چنين رابطه
بـه . قابل تحسين و ارزشـمند اسـت ای اين است كه چه نوع تناسب و هماهنگىپرسش اكنون 

برای مثال، تناسب ميـان  .باشدموجود های مختلفى  تواند به شكل هر حال، تناسب و هماهنگى مى
های  ميان چيزی با خواسـتهتوان از آن به تناسب ابزاری ياد كرد و يا تناسب  هدف و وسيله كه مى

كدام نوع تناسب دارای ارزش است؟ به بيـان . توان به تناسب نفسانى ياد كرد انسانى كه از آن مى
برانگيز سـازد؟  ديگر، چه شرايطى برای تناسب و هماهنگى لازم است تا آن را ارزشمند و تحسين

ايـن مـدعا بـه . مـورد نظـر بيـان خـواهم كـرد ، مدعای خود را دربارt تناسبِ یبعدبخش در چند 
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توانـد مـورد آزمـون قـرار گيـرد؛ از  شـود كـه از دو ناحيـه مى عنوان يك گزينۀ تبيينى پيشنهاد مى
گويى آن به مسـائل اساسـى  خوانى اين تبيين با ارتكازات معناشناختى ما و از ناحيۀ پاسخ ناحيۀ هم

ود، در ادامـۀ مقالـه، بـه مقايسـۀ ايـن تبيـين بـا از اين رو، پس از طرح مـدعای خـ. در حوزt ارزش
پـردازم كـه آنهـا نيـز بـر اسـاس مفهـومى از تناسـب  های ديگر در حوزt اخلاق مى برخى ديدگاه

  .وجوه امتياز تبيين خود را نسبت به آنها بيان خواهم كردگاه  آن.اند شكل گرفته
  

  مثابه معياری بنيادين برای ارزش  تناسب و هماهنگى وجودی به

اين است كـه آن نـوع تناسـبى كـه دارای ارزش ذاتـى پردازيم  ىبدان ماينجا كه در پرسشى 
تواند مصداق  مهر نوع سازواری و هماهنگى نمى كه گفت چنان. چه نوع تناسبى است ،است

ها ضـد  گـويم حتـى برخـى از سـازواری اكنـون مى .تناسب مورد نظـر و دارای ارزش باشـد
وان ميان افراد ضـعيف و افـراد مسـتبد و زورگـو نـوعى سـازواری ت برای مثال، مى. اند ارزش

به اين صورت كه افراد ضعيف در برابـر زورگـويى افـراد مسـتبد كـاملاً تسـليم  ؛تصور كرد
گونه هماهنگى  مطابق با فهم متعارف، اين. كنندسازوارشوند و به اين صورت خود را با آنها 

هم فرد مستبد و هـم فـردی (هماهنگى نيز  ضد ارزش و قابل مذمت است و هر دو طرف اين
  1.اند قابل تقبيح )كه استبداد را پذيرفته است

 ،تـوان آن را خاسـتگاه بنيـادين ارزش دانسـت تناسبى كه در اينجا مورد نظر اسـت و مى
معنا كه هر موجودی در جهان در جايگاه خاص خودش بدين ای تناسب وجودی است؛  گونه

ه بيـان ديگـر، رابطـۀ ب. ای كه وجود او با ديگر موجودات در تزاحم نباشد گونه به ؛قرار گيرد
ای باشد كه هر كدام از آنها بتواند هم نقـش وجـودی خـود را  گونه ديگر بهموجودات با يك

بـرای . نسبت به ديگران به خوبى ايفا كند و هم پذيرای نقش ديگران نسـبت بـه خـود باشـد
های  منـدی توانگمـان  بى. كنيم بررسـى مـىها را بـا يكـديگر  نسان، رابطۀ امسئلهشدن  روشن

                                                              
هايى از اين نوع هماهنگى نادرست، هر دو طرف اين هماهنگى را بـه يـك ميـزان مسـتحق عقوبـت  ن نمونهقرآن كريم با بيا. 1

خواهنـد كـه عـذاب  كند، پيروان آنهـا از خـدا مى شان را وارد آتش مى هنگامى كه خداوند پيشوايان كفر و پيروان. داند مى
: اعراف(» دانيد برای همه دو چندان است، ولى شما نمى«اب فرمايد عذ پيشوايان آنها را دوچندان كند و خداوند در پاسخ مى

زيرا هيچگاه پيشوايان ظلـم و سـتم و سـركردگان «: اند مفسران در توضيح چرايى مجازات مضاعف گروه پيروان گفته. )38
كه بـه آنهـا در  های خود را پياده كنند و اين پيروان سرسخت و لجوج هستند توانند برنامه انحراف و گمراهى به تنهايى نمى

بنابراين، اين . زنند بخشند و به اصطلاح تنور آنها را داغ كرده و پای پرچمشان سينه مى رسيدن به اين هدف قدرت و توان مى
دسته نيز بايد كيفر مضاعف داشته باشد؛ كيفری به خاطر گمراهى خـود و كيفـری بـه خـاطر حمايـت از ظـالم و سـتمگر و 

 .)168-167:  6ج ،1374رازی، مكارم شي(» پيشوايان گمراه
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كه اگر به مجمـوع دارد های خاصى  مندی ها و توان هر انسانى مهارت. متفاوت است ها انسان
كه يابيم  مىفرد  های او توجه كنيم، او را يك موجود خاص و منحصر به مندی ها و توان مهارت

دارد نقش وجودی خاصى به عبارت ديگر، هر انسانى . شتدا فردی مشابه با او وجود نخواهد
آيد كه هر انسانى در تعامل  ارزش هنگامى پديد مى. شود از ديگران متمايز مىواسطۀ آن  كه به

يافتن نقش آنها را نسبت به خود فراهم كند  ای رفتار كند كه هم زمينۀ فعليت گونه با ديگران به
های  های ضـعيف بـا انسـان هماهنگى انسان. ايفا كندو هم نقش خودش را نسبت به ديگران 

مستبد از اين سنخ هماهنگى نيست، زيرا افراد مستبد حاضر به پذيرش نقش ديگران نسبت به 
نيـز بـا  شـانكننـد و از سـوی ديگـر، خود خود نيستند و زمينۀ ايفای نقش آنها را فـراهم نمى

كنند و از اين رو،  شان وجود دارد عمل مىفراتر از نقشى كه براي ،هايى كه دارند خواهى زياده
ای  شـود، بلكـه از منظـر وجـودی رابطـه تنها تناسب وجودی برقرار نمى گونه موارد نه در اين

  . گردد تقبيح مىشناختى  از حيث ارزش وگيرد  نامتناسب شكل مى
شـود و تناسـب ميـان  نمىمحـدود تناسـب بـه حـوزt افعـال اختيـاری انسـان البته مفهوم 

از ارزش نيـز صـرفاً ارزش مـن از ايـن رو، مـراد . شـود موجودات غير مختار را هم شامل مى
در . گيـرد مى شـناختى را نيـز دربـر هـای زيبايى هايى ماننـد ارزش اخلاقى نيست، بلكه ارزش

واقــع، تناســب ميــان موجــودات، اعــم از موجــودات مختــار و غيــر مختــار، از ارزش ذاتــى 
خوردار است و البته هنگامى كه موجودی مختار با اختيار خـود در برقـراری ايـن تناسـب بر

از ناحيۀ اختيار فرد پديـد آمـده و از يابد كه  مىكند، چنين تناسبى ارزشى ويژه  نقش ايفا مى
  . شود آن به ارزش اخلاقى تعبير مى

  
  امكان تناسب فراگير و ارزش مطلق

هـای وجـودی متعارضـى  بسـا نقش است كه چهآن به ذهن آيد اشكالى كه ممكن است در اينجا 
هـای  بى برخى نقشمستلزم سركو ،های وجودی در جهان وجود داشته باشند و ايفای برخى نقش

معناست كه اقدامى كه نسبت به برخى امور هماهنـگ و متناسـب بدين اين وجودی ديگر باشد و 
 ،امـور منـدی هماهنگ باشد و از اين رو، ارزشنا مىشود، نسبت به برخى امور ديگر اقدا تلقى مى

توانـد نسـبت بـه برخـى امـور  يك امـر در يـك زمـان مىبدين معنا كه  ؛شود نسبى مىموضوعى 
  . ارزشمند و نسبت به برخى امور ديگر غير ارزشمند يا حتى ضد ارزش قلمداد شود

دارای ارزش  - به معنايى كه ذكر شـد -را هنگامى كه تناسب لاً اوبايد گفت  ،در پاسخ
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دانيم، ادعايى دربارt امكان يا عدم امكان چنين تناسبى مطرح نشده اسـت  ذاتى و بنيادين مى
از ايـن ناحيـه اشـكالى بـه نظـر فـوق وارد  ،و حتى اگر امكان چنين تناسـبى زيـر سـؤال رود

به بيـان ديگـر، بـا طـرح ايـن . شود امكان تحقق چنين ارزشى رد مىاينكه نهايت و شود  نمى
توان ارزشمندی تناسب را انكار  عا كه وجود چنين تناسبى در كل عالم ناممكن است، نمىاد

  . توان تحقق يافتن چنين ارزشى را رد كرد كرد، بلكه صرفاً مى
بينى توحيـدی و بـاور بـه  توان امكان تناسب مطلق و فراگير را بـا پـذيرش جهـان ثانياً مى

در واقع، اظهـار نظـر . قول و پذيرفتى نشان دادخدای عالم، قادر، حكيم و خيرخواه امری مع
گـزينيم تفـاوت  مـى ای كـه بـر بينى دربارt امكان تناسب مطلق و فراگير بسته بـه نـوع جهـان

اند و همۀ جهان بـه  بينى مادی كه موجودات به صورتى هدفمند خلق نشده در جهان. كند مى
گيـرد و  تناسـبى قـوت مى شود، اشكال به امكان تحقـق چنـين همين جهان مادی خلاصه مى

اما اگر تبيينى توحيدی و خدامحور از جهان داشته باشـيم، اشـكال  ،يابد پاسخى درخور نمى
مطابق با تفكر توحيدی، خداوندی كه صفات او از جمله علـم، . يابد فوق پاسخى معقول مى

بـه هـر موجـودی  ،گونه محدوديتى اسـت حكمت، خيرخواهى و قدرتش مطلق و بدون هيچ
ای كـه مجموعـۀ جهـان آفـرينش بسـان يـك  به گونـهدهد؛  مىى خاص در عالم وجود نقش

از جـورچين را بـه ای  گردد كه هر موجودی در آن نقـش قطعـه صفحۀ بزرگ جورچين مى
نقـش خـود پايبنـد باشـد، عهده دارد و در صورتى كه هر قطعه در جای خود قرار گيرد و به 

  . گردد ميان همۀ موجودات برقرار مىتناسب كامل 
جهان منحصر به جهان مادی نيست و ايـن جهـان  گذشته از اين، مطابق با تفكر توحيدی

بنابر اين، اگـر در ايـن جهـان . گردد تنها جزئى كوچك از جهان بزرگ آفرينش قلمداد مى
توان آنها را در نهايت هماهنگ  و مىاست كنيم، قابل توجيه  هايى را مشاهده مى ناهماهنگى

در انديشۀ اسلامى، خصوصـيت ويـژt جهـانى كـه در آن زنـدگى . ش دانستبا هدف آفرين
كـه در آن واقـع را بنـابر ايـن، رخـدادهايى . بودن آن اسـت بودن و موقتى كنيم آزمايشى مى
حضـور . های ثابت و دائمى جهـان مـورد نظـر خداونـد دانسـت از ويژگىتوان  نمى ،شود مى

 ،ان مادی كه به آنها آزادی عمل داده شده استها، در اين جه موجوداتى مختار، يعنى انسان
. بينجامـدهای زيادی  تواند تأثيرات زيادی در تحولات جهان داشته باشد و به ناهماهنگى مى

تنها در جامعۀ انسانى  نهگزينند،  برمىها  نوع رفتارهايى كه انسان ،های اسلامى مطابق با آموزه
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با وجود اين، هنگامى كه وجود خدای عالم، قادر، حكيم و  1.بلكه در جهان مادی تأثير دارد
ای  توانيم مطابق بـا برنامـه هايش را مى ايم، جهان فعلى با همۀ ناهماهنگى خيرخواه را پذيرفته

  .حكيمانه و در نهايت هماهنگ با مجموعۀ جهان آفرينش بدانيم
تناسب فراگير است و ن ام�انشان دادن  توحيدی از جهان برای معقول یالبته ارائۀ تصوير

نيست كه گفته شـود در ايـن تصـوير توحيـدی مفـاهيمى اخلاقـى ماننـد مناسبى اين اشكال 
اند و از اين رو در تبيين ارزش از مفاهيم ارزشى استفاده شده  خيرخواهى خداوند لحاظ شده

از بلكه به قصد دفـاع  ،طرح مسئلۀ خيرخواهى خداوند به قصد تبيين ارزش نيستزيرا است؛ 
كه گفته شد حتى اگر امكان تناسب مطلق زير سـؤال رود،  امكان تحقق ارزش است و چنان

  .شود از اين ناحيه اشكالى به تبيين ارزش بر حسب تناسب وارد نمى
  

  تناسب با خدا به منزلۀ تناسب بنيادين

تناسـب فراگيـر نسـبت بـه همـۀ  ،آفـرين اسـت ، تناسبى كه ارزشگفته پيشبا توجه به مسئلۀ 
گاهى ميان يك موجود با چند موجود ديگـر تناسـب برقـرار شـود، بسا  چه. موجودات است

تر بـا كـل عـالم  تر ميان آن موجود با موجـودات ديگـر و بـه طـور عـام ولى در نگاهى كلان
اين نوع تناسب كه تنها در ميـان چنـد موجـود خـاص . ای نامتناسب شكل گيرد وجود رابطه

توانـد در مجمـوع  نمى ،جـودات ديگـر ناهماهنـگ اسـتشكل گرفته اسـت و نسـبت بـه مو
و خدای متعـال را خـالق يم پذيربديدگاه توحيدی دربارt جهان را اگر . ارزشمند تلقى گردد

هـا پيـدا  همۀ موجودات بدانيم، تناسب و هماهنگى با خـدا اهميـت بنيـادين در تحقـق ارزش
سـت و او اسـت كـه بـه هـر هماهنگ ا آمدن جهانِ پديدعلت حقيقى برای وند خدا. كند مى

از اين رو، همـاهنگى هـر موجـودی از . موجودی نقش خاصى را در وجود اعطا كرده است
  . جمله هماهنگى هر انسانى با خدا نقش اساسى در تحقق ارزش دارد

معنا است كه نقش او را در عالم وجود پذيرا باشيم و نقش خود را بدين هماهنگى با خدا 
نقش خدا در جهان نقش خالقيت، رازقيت، ربوبيـت و تـدبير عـالم . هم در برابر او ايفا كنيم

توان از آيات قرآن  اين دو نقش را مى. است و نقش ما در برابر او نقش بندگى و تبعيت است
                                                              

وَلوَْ أَن أَهْـلَ «: برای نمونه، در برخى از آيات قرآن كريم، ميان اعمال انسان و آبادانى جهان رابطه برقرار شده است؛ از جمله. 1
 ُ ب َماءِ وَالأْرَْضِ وَلكِنْ كذ قوَالْفََتحَْنا عَليَهِْمْ برََكاتٍ منَِ الس96: اعراف( »وا فأََخَذْناهُمْ بمِا كانوُا يكَسِْبوُنَ القْرَُی آمَنوُاْ وَات .(  
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ايـن را هدف خود از خلقت انسـان خداوند متعال آيات، در يكى از . كردكريم نيز برداشت 
نسـان را ف از آفرينش اای ديگر، هد و در آيه 1داند كه او را مورد رحمت خود قرار دهد مى

تـوانيم نتيجـه بگيـريم كـه هـدف  از جمع ميان هـر دو آيـه مى 2.داند بندگى و پرستش او مى
گونـه  ؛زيرا اينمعنای مورد نظر اسـت خداوند متعال از آفريدن جهان، هماهنگى و تناسب به

هماهنگى دارای . ها است هماهنگى دارای ارزش ذاتى است و خداوند خواهان تحقق ارزش
هماهنگى خدا با موجودات به اين است كه . شود دو طرف است و ميان دو موجود محقق مى

قـرار دهـد و نقش ربوبى خود را نسبت به آنها ايفا كند و آنها را مورد رحمت و لطف خـود 
را يشـان هماهنگى بندگان با خدا نيز به آن است كـه او را بپرسـتند و تنهـا از طريـق او نيازها

، بـه ايـن داند مىای كه هدف خلقت را عبوديت و بندگى  در آيات بعد از آيه. برطرف كنند
خواهد  كه خداوند از بندگان خود چيزی جز پرستش و بندگى نمىشود  مىمسئله توجه داده 

 .بلكه نقش خدا است ،دادن نه نقش آنها روزی؛زيرا از آنها انتظار ندارد كه به او روزی دهند و
از آنجا كه  3.پرستش خداست نه چيزی ديگر ،رود بنابراين، تنها چيزی كه از بندگان انتظار مى

 كند تا از اين مىاقدام ها است، به آفريدن ديگر موجودات  خداوند متعال خواهان تحقق ارزش
طريق، هم نقش ربوبى خود را نسبت به موجودات ايفا كند و هم پذيرای نقش آنان در عالم 

  4.همان نقش بندگى و تسليم است باشد كهوجود 
  

  مندی خود وجود ارزش ذاتى تناسب وجودی در مقابل ارزش

ارائـه منـدی آن  شود كه اصل وجود دارای ارزش است، اما تبيينـى از ارزش معمولاً گفته مى
                                                              

كَ وَلذِلكَِ خَلقََهُمْ «. 1  ).119 :هود( »...إِلا مَنْ رَحِمَ رَب

 ).56 :ذاريات( »وَما خَلقَتُْ الجْنِ وَالإِْنسَْ إِلا ليِعَْبدُُون«. 2

اقُ . مُونما أرُيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أرُيدُ أَنْ يطُْعِ «. 3 ز هُوَ الر َ ةِ المَْتين ذُو إنِ االلهّٰ ُ58-57: ذاريات( »القْو.(  
شود و ارزشمندی هر مخلوقى به بنـدگى و  بايد توجه داشت كه ايفای نقش بندگى و تسليم منحصر به موجودات مختار نمى. 4

بندگى هنگامى كه به صورت اختياری صـورت تفاوت تنها در اين است كه اين . تسليم آن مخلوق در برابر خالق بسته است
يابد، وگرنه بندگى و تسليم مخلوقات غير مختار در برابر خدا نيز ارزش خاص خود را دارد و نظريۀ  گيرد، ارزش اخلاقى مى

در . كنـد ها را بر اساس مفهوم تناسب و هماهنگى تبيين مى پيشنهادی من در باب ارزش، عام بوده و هر دو قسم از اين ارزش
آياتى از قرآن كريم خصوصيت تسليم و بندگى به صورت عام بيان شده است و مصاديقى از تسليم و بندگى ماننـد سـجده، 

ءٍ إِلا يسَُـبحُ بحَِمْـدِهِ وَ لكِـنْ لا تفَقَْهُـونَ  وَ إنِْ مِنْ شَىْ ... «: برای نمونه. تسبيح و قنوت به همۀ موجودات نسبت داده شده است
ماواتِ وَالأْرَْضِ طَوْعاً وَكرَْهاً وَظلاِلهُُمْ باِلغْدُُو وَالآْصال«؛ )44: اسراء(   »...تسَْبيحَهُم يسَْجُدُ مَنْ فىِ الس ِ وَلـَهُ «و  )15: رعـد( » وَاللهِّٰ

ماواتِ وَالأْرَْضِ كلُ لهَُ قانتِوُنَ  26: روم( »مَنْ فىِ الس( . 
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بـرای مثـال، . شـود شود به خـوبى پاسـخ داده نمى و به اشكالاتى كه بر آن وارد مى شود مىن
توان موجوداتى شرير مانند شيطان را از آن نظر كه وجود دارند با ارزش دانست؟  چگونه مى

معنـا كـه ؛بـدين توان ارزشى ابزاری را برای موجـودی ماننـد شـيطان در نظـر گرفت البته مى
آورد و موفقيـت آنهـا در  شيطانى زمينۀ امتحان بندگان خدا را فراهم مـىهای  وجود وسوسه

ارزش ابزاری آن نيست،  ،وجودگردد، اما مراد از ارزشمندی  مىموجب كمال آنها  ،امتحان
تصور اين مسـئله كـه اصـل وجـود شـيطان دارای ارزش . بلكه مراد ارزش ذاتى وجود است

تـوان بـدون خصوصـياتى كـه آن  يك چيز را نمى اساساً وجود و زاست است، دشوار و ابهام
در واقع، وجود هر چيز به واسـطۀ خصوصـياتى كـه دارد شـكل  .موجود دارد در نظر گرفت

وجود شيطان همان وجود شرير و منحرف و مستكبر است و وجـودی غيـر از آن و گيرد  مى
  .ندارد كه بتواند به ارزشمندی متصف گردد

اصل وجود يك موجود مندی  تناسب، بحث دربارt ارزش اما مطابق با نظريۀ ارزشمندی
معنا اسـت و ارزش همـواره بـا ملاحظـۀ  اش با موجودات ديگر بى بدون در نظر گرفتن رابطه

تـوان  بنابراين، اصـل يـك وجـود را نمى. آيد رابطۀ يك موجود با موجوداتى ديگر پديد مى
ديگـری ملاحظــه ود بـا رابطـۀ يـك موجـ وقتـىدارای ارزش يـا ضـد ارزش دانسـت، بلكـه 

وجـود . آيـد مند به شـمار مى مند يا غير ارزش ای دارد ارزش كه چه رابطهشود، بسته به آن مى
ضـد ارزش اسـت و  ،شيطان از آن جهت كه عنصری ناهماهنگ با خدا و عالم خلقت اسـت

  .توان ارزشى ذاتى را به وجود او نسبت داد از هيچ منظر نمى
مقاله خواهيم ديد، معمولاً تبيين متفكران اسلامى از ارزش به  های پايانى كه در بخش چنان

اگر . سازند كه مراد خود را از مفهوم كمال دقيقاً روشن نمىانجامد؛ حال آن مىكمال وجودی 
زيرا اين خود نوعى مصادره به مطلوب است،  ،مفهومى ارزشى از كمال در ذهن داشته باشند

ــين ارزش از مفهــومى ارزشــى ب ــرای تبي ــد هــره مىب ــه كمــال يعنــى  ؛برن حقيقــت ارزش را ب
را روشن ين ارزش وجودی چيستى اگردانند، بدون آنكه  يعنى ارزش وجودی برمى،وجودی

اما اگر مفهومى وجودی از كمال در ذهن داشته باشند و مرادشان از كمـال وجـودی . سازند
اش با امور ديگر  ابطهتنهايى و بدون در نظر گرفتن ر گاه اين خود به شدت وجودی باشد، آن

آری هرچه يك موجود از شدت وجودی بيشـتری . شود متصف به ارزش يا ضد ارزش نمى
های وجودی بيشتری است، ولى اين با ارزشمندی  دارای امتيازات و توانمندی ،برخوردار باشد
برای مثال، يك درخت از كمال وجودی بالاتری نسبت به يك سـنگ . كند آنها تفاوت مى



14  
تناسب 

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
6

9
 ،

ار
به

 
1

3
9

2
  

تر از سنگ  ار است، ولى آيا اين به معنای آن است كه درخت به لحاظ ارزشى خوببرخورد
ای كـه  گونه به ؛های وجودی بسيار زيادی است است؟ به همين وزان شيطان دارای توانمندی

تواند در يك چشم به هم زدن از شرق به غرب عالم برود، ولى آيا اين به معنای آن است  مى
  تر از يك انسان عادی است؟ خوب كه شيطان به لحاظ ارزشى

های غيـر  شاهدی ديگر بر ادعای فوق اين است كـه چـه بسـا افـرادی از طريـق رياضـت
البتـه بـه معنـای غيـر ارزشـى و (سـعۀ وجـودی  الهى، شرعى و از مسيری غير از مسير بندگى

مراتب اگر . های وجودی بالايى در آنها ايجاد شود پيدا كنند و توانمندی) صرفاً وجودی آن
بـا ای  ن در نظر گرفتن هرگونـه رابطـهبدو و بهرt وجودی بالاترداشتن وجودی بالا از حيث 

های  آمد سير و سلوك و پيشرفت گاه لازم مى ديگر موجودات دارای ارزش ذاتى بودند، آن
برانگيز باشد، هرچند از مسير عدم هماهنگى  وجودی چنين مرتاضانى هم ارزشمند و تحسين

تنهـا ارزشـمند  نهچنان اعمالى آنكه از منظر متفكران اسلامى  شده باشد و حال با خدا حاصل
  .شود تلقى مىضد ارزش  ،نيست، بلكه چون در مسير غير بندگى است

توجه به نوع رابطـۀ آنهـا بـا  ،رسد راه مناسب برای تبيين ارزشمندی موجودات به نظر مى
ويژه نوع رابطـۀ آنهـا بـا  به ،خودشان ديگر موجودات و قرار گرفتن آنها در جايگاه وجودی

های وجـودی كمـى باشـد، در صـورتى  هر موجودی هرچند دارای توانمندی. است وندخدا
اش با ديگر موجودات و در رأس همـه،  درستى ايفا كند و رابطه كه نقش وجودی خود را به

 وانند خوبِ ت های وجودی مى كمال. دارای ارزش خواهد بود ،اش با خدا متناسب باشد رابطه
های نفسـانى تـا  داشتن اين خوب. ارزشى نيستند نفسانى باشند، ولى با نظر به خودشان خوبِ 

. ى مـا لطمـه نزنـدارزش حدی مطلوب است كه منطبق بر جايگاه وجودی ما باشد و به خوبىِ 
  . دهم بعد بيشتر توضيح مىاين مسئله را در بخش 

  
  نه پيامدهای آنو تناسب  ارزش ذاتىِ 

شود ايـن اسـت كـه خـود تناسـب و همـاهنگى  ذاتى تناسب نتيجه مى  مسئلۀ ديگری كه از ارزش
آيـد  مىبراست كه ذاتـاً قابـل تحسـين و دارای ارزش اسـت، ولـى نتـايجى كـه احيانـاً از تناسـب 

توانند به خـوبى ديگـر ماننـد خـوبى نفسـانى  توانند به خوبى ارزشى متصف نشوند، هرچند مى مى
رای مثال، غذا خـوردن و سـير شـدن انسـان خـوبى نفسـانى دارد، ولـى بـه خـوبى ب. متصف شوند

گرسـنه دارای ارزش ذاتـى و  شود؛ با اين حال، غذا دادن و سير كـردن انسـانِ  نمىمتصف ارزشى 
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يـك فعـل تناسـبى و  ،در اين مثال، عمل غذا دادن و سير كردن انسـان گرسـنه. قابل تحسين است
بـه خـود آن  اگـركه همان غذا خوردن و سير شدن انسان اسـت، آنۀدارای ارزش است، ولى نتيج

شـود و  اش را با آن عمل تناسبى در نظر نگيـريم، متصـف بـه ارزش نمى نتيجه توجه كنيم و رابطه
منـد  دادن خـدا بـه مخلوقـاتش امـری ارزش بـه همـين صـورت، روزی. صرفاً خوبى نفسـانى دارد

تـوانيم از دو منظـر نگـاه  ها است مى كه سير شدن انسانشود، ولى نتيجۀ اين رزاقيت را  شمرده مى
ارزشـمند كه  دانيم ها را نتيجۀ رزاقيت خدا مى يكى از منظر تناسبى است كه سير شدن انسان :كنيم

و قابل تحسين است و ديگر منظر غير تناسبى است و آن اينكه بـه خـود سـير شـدن انسـان از غـذا 
شود، هرچند خـوبى نفسـانى  تصف به خوبى ارزشى نمىكنيم كه در اين صورت ديگر م توجه مى

بـدون آنكـه  ؛نفسانى برای ديگری است  خوبِ  ، ايجاددر واقع، در اينجا آنچه ارزش دارد. را دارد
  .خود آن خوب نفسانى به خوب ارزشى مبدل شود

پيامدهايى به دست آيد كه خود  ،در نتيجه، ممكن است از اموری كه ارزشى ذاتى دارند
توانيم رابطۀ تناسبى انسان را با خدا  اكنون مى. شوند نمىامدها متصف به خوبى ارزشى آن پي

همـين بنـدگى و  ،چـه ارزش ذاتـى داردآن. و عبوديت است در نظر بگيريم كه رابطۀ بندگى
توان از دو منظر نگاه كرد؛  سكونت در بهشت را مىيعنى نتيجۀ اين عبوديت و عبوديت است 

و است كه از اين لحاظ امری ارزشمند دهد  مىكه خداوند بهشت را به ما  يكى از منظر تناسبى
بردن در بهشت  خوردن و آشاميدن و لذتنفس يعنى هنگامى كه  ؛ديگری از منظر غير تناسبى

توانيم آن را متصف به خوبى ارزشى  را به طور مستقل نگاه كنيم كه در اين صورت ديگر نمى
  . شود هرچند متصف به خوب نفسانى مى ؛كنيم

های نفسـانى بـرای  تواند تحقق خوب پيامد امور ارزشمند مىتوان گفت  از همين رو، مى
های نفسانى  های ارزشى به خوب موجودات باشد، بدون اينكه اين به معنای فروكاستن خوب

بـه وقتـى ت كـه اسـشـده های مغالطـه بـرای برخـى انديشـمندان  يكى از زمينهامر اين . باشد
  . كاهند كنند، خوب ارزشى را به آن پيامدها فرومى پيامدهای خوب ارزشى توجه مى

های ارزشى جايگاه والايى در عالم وجـود دارنـد و هـدف اساسـى فـرد  خلاصه آنكه خوب
بـر . هـای نفسـانى باشـد ها تحقق خوب هرچند پيامد اين ارزش ؛ها باشد تواند تحقق اين خوب مى

برای نمونه، اگر هـدف نهـايى . درخور به برخى مسائل الهياتى داد هايى توان پاسخ ىاين اساس، م
هـای  توانسـت ايـن خوب های نفسانى برای هر يـك از مخلوقـاتش بـود، خداونـد مى خدا خوب

ها سير باشند، هرگز دچـار مشـكل نشـوند و  نفسانى را از ابتدا برای هر كس ايجاد كند؛ همۀ انسان
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بلكـه  ،های نفسـانى اما هدف خداوند نه خود خوب ،و راحتى كامل به سر برنددر شرايط سلامتى 
چنين اقداماتى است كه ارزش ذاتـى زيرا های نفسانى بوده است؛  ها برای ايجاد خوب اقدام انسان

ای را فراهم كرده است كه چنين اقدامات ارزشى از سـوی  دارند و خداوند در جهان كنونى زمينه
 برخـىای طراحى شـده باشـد كـه همـواره  آزمايشى بايد به گونه پس اين جهانِ . ها سر بزند انسان
خـود زيـرا نيازهايى داشته باشند تا ديگران بتوانند اقدام به برطرف كردن نيازهای آنها بكنند، افراد 

آنها است كه ارزش ذاتى دارد و هدف اساسـى مانند كردن و  نيازها و احسانساختن اين برآورده 
  . هايى در جامعۀ انسانى است تحقق چنين ارزشيز وند نخدا

ها باشد و با اين حـال، خـود  تواند تحقق ارزش كه هدف اساسى فرد مى شدتا اينجا بيان 
معنـای ايـن . نفسانى هسـتند در پـى داشـته باشـند های ها پيامدهايى كه در زمرt خوب ارزش

عبوديـت و بنـدگى  وندبا خدا  توانيم هدف نهايى خود را در رابطه سخن اين است كه ما مى
، در خواه است و هر كس كه ارزشدارد اين چيزی است كه ارزش ذاتى زيرا  ،او قرار دهيم

ی زيـادی داشـته باشـد كـه در تواند پيامـدها با اين حال، عبوديت و بندگى مى. آن استپى 
پـس آنچـه ارزش ذاتـى دارد و متصـف بـه خـوبى . گيرنـد های نفسانى قـرار مى زمرt خوب
آيـد و نبايـد ارزش  عبوديت است نـه مقامـات وجـودی كـه در پـى آن مى ،شود ارزشى مى

مراتـب وجـودی بـالا از آن . عبوديت و بندگى را به مقاماتى كه نتيجۀ آن است فرو كاسـت
تـوانيم موجـودی  ما مى. شوند نمىمتصف به خوبى ارزشى  ،مراتب وجودی هستندحيث كه 

دليـل است و با ايـن حـال، بـه  1مانند شيطان را تصور كنيم كه دارای مراتب وجودی بالايى
ای را در نظـر  در مقابـل، بنـده. شـود تبـديل مىارزش  موجودی بىبه  ،با خدااش  ناهماهنگى

سـبب عمـل بـه نقـش ی وجـودی شـيطان را نـدارد، ولـى بـه ها منـدی گيريم كه آن توان مى
  . اش بسيار ارزشمند است عبوديت و بندگى

                                                              
شود همواره ميان درك ارزشى و درك غير ارزشى  هنگامى كه صحبت از اموری مانند كمال وجودی يا مراتب وجودی مى. 1

دانم، معنای ارزشى از آن در نظـر نـدارم و تنهـا  در اينجا وقتى شيطان را دارای مراتب وجودی بالا مى. كنيم از آنها خلط مى
درخـت از مرتبـۀ وجـودی . الايى نسبت به ديگر موجـودات برخـوردار اسـتهای وجودی ب مرادم آن است كه از توانمندی

همچنـين مرتبـۀ . تر از سنگ است بالاتری نسبت به سنگ برخوردار است، اما اين بدان معنا نيست كه به لحاظ ارزشى خوب
با تفكيـك . حيوان استتر از  وجودی شيطان بالاتر از حيوان است، اما اين بدان معنا نيست كه شيطان به لحاظ ارزشى خوب

انسـان «بـرای مثـال، اينكـه . تر فهـم كـرد هـای دينـى را آسـان توان برخى آموزه ميان خوبى ارزشى و امتيازات وجودی، مى
های  بسا از توانمنـدی چنين انسانى چه. شود با داشتن فهم ارزشى از اين پستى قابل درك مى» تر از حيوان شود تواند پست مى

های معرفتى خاصى را دارا باشد، با اين حال، به لحاظ ارزشـى  به حيوان برخوردار باشد و مثلاً قدرت وجودی بيشتری نسبت
  . تر است از حيوان پست
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قرب بـه خـدا بـا  ،اغلب. شود خوبى روشن مى نيز به با چنين تصوری، معنای قرب الاهى
ای كـه هرچـه انسـان در مرتبـۀ  گونـه بـه ؛شـود دانسـته مىبرابـر رسيدن به كمالات وجـودی 

چنين تصوری از قرب به خـدا صـحيح بـه نظـر . تر است به خدا نزديك، باشدوجودی بالاتر 
شـيطان . رسد و ميان قرب به خدا و مرتبۀ وجودی اشخاص رابطۀ مستقيمى وجود نـدارد نمى

های  های وجودی بالايى برخوردار است قربى ندارد و بندگانى كه توانمندی كه از توانمندی
قرب به خدا را بايد همان تناسـب و . باشندداشته ى توانند قرب بالاي وجودی پايينى دارند مى

ای كه هركس در هر مرتبۀ وجودی با وجود خـدا  گونه به ،هماهنگى وجودی در نظر گرفت
و رحمت خود را بـر ورزد  مىمحبت نيز به او  وندخدا ،هماهنگ شود و به بندگى او بپردازد

در اين صورت است كـه شـخص  و تنها است كند و اين همان معنای قرب الاهى او نازل مى
 تناسـب و همـاهنگى ميـان خـدا و بنـدهبـه معنـای  قرب الاهـىپس  ،يابد ارزش وجودی مى

 ؛هرچه اين تناسب شدت يابد بـه معنـای آن اسـت كـه قـرب شـديدتر شـده اسـت باشد؛ مى
  .باشدداشته های وجودی پايينى  توانمندیt مقرّب هرچند بند

خواه تناسب و  هدف اساسى يك فرد ارزشن شد كه گفته اين نتيجه روش از مباحث پيش
تواند  نيز مى یهرچند خود اين تناسب و هماهنگى پيامدهای ديگر ؛هماهنگى وجودی است

نكته قابل توجه اينكه عكـس ايـن . گيرند نفسانى قرار مى های داشته باشد كه در زمرt خوب
رسيدن به يك خوب نفسانى باشد، ولى شخص هدف اساسى بسا  چه. مطلب هم صادق است

، دو هـدف مختلـفبـا تواند  برای مثال، انسان مى. يابددر ضمن آن خوب ارزشى هم تحقق 
در بسا  كه چهگاهى خود ايجاد اثر هنری زيبا هدف او است . يك اثر هنری با ارزش بيافريند

ثـر هنـری همـان و گـاه هـدف او از ايجـاد ا يى نيـز موفـق شـودهـا پى آن به دريافـت جايزه
شـود و  مند خلـق مى در هر دو صورت، اثر هنری ارزش. درآمدزايى و رسيدن به جايزه است

  . ارزش آن اثر هنری امری مستقل است و قابل فروكاهش به منافع مادی نيست
گاهى هدف اساسى انسـان . توان هر دو حالت را تصور كرد در مورد بندگى خدا نيز مى

اســت و نــه بودن  بــودن در برابــر او خــود همــان پرســتش و تســليم از پرســتش خــدا و تســليم
هدف اساسى از تسليم بودن در برابر خـدا پيامـدهای آن اسـت كـه نيز گاهى  .پيامدهای آن

در هر دو صورت، همـاهنگى و تناسـب بـا خـدا . ورود به بهشت و دوری از عذاب خداست
ا را پذيرفته و تسـليم او گرديـده معنا كه فرد ربوبيت و حاكميت خدبدين  ؛تحقق يافته است

 ،هرچند هدف شخص از ايجاد اين تناسب نه خـود آندارد، است و اين تناسب ارزش ذاتى 
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به بيان ديگر، گاهى هـدف انسـان از تحقـق يـك ارزش، خـود آن . بلكه پيامدهای آن باشد
ه بـ. های نفسانى كه پيامدهای آن ارزش هسـتند ارزش است و گاهى رسيدن به برخى خوب

كند و هدف نهـايى خلقـت كـه ايجـاد چنـين امـور  هر حال، انسان امر ارزشمند را ايجاد مى
ها بسته به اينكه چه  مندی انسان مندی و فضيلت البته ميزان ارزش. يابد ارزشى است تحقق مى

  .كند تفاوت مى ،هدفى داشته باشند
بـادت بنـدگان خـدا بندی ع را در دسـته 7پيشوايان معصومتوان كلام  از اين مسئله مى

عبادتى كـه بـه  :شود مىعبادت بندگان به سه قسمت تقسيم در بيان ايشان . خوبى فهم كرد به
و  پـذيرد مىعبادتى كه برای فرار از آتش جهنم انجام  ؛شود قصد رسيدن به بهشت انجام مى

در هر كدام از اين سه صورت، پرستش  1.شود خود آن عبادت انجام مىبه سبب عبادتى كه 
درسـت ماننـد  به بيان ديگر .كه امری ارزشمند و هدف نهايى خلقت است تحقق يافته است

، تناسب وجودی با خـدا اينكه انسان يك اثر هنری ارزشمند را با اهدافى متفاوت ايجاد كند
اطـراف  ذشـتتـر گ كـه پيش امـا چناندارد، ارزش در جـای خـود تحقق يافته است و ايـن 

از اين منظر، . شان متصف به خوبى ارزشى شوند  توانند با ملاحظۀ رابطۀ تناسبى تناسب نيز مى
شـدن  ای كه تسـليم با ارزش بنده ،ای كه تسليم در برابر خدا هدف اساسى اوست ارزش بنده

  .كسان نخواهد بوددهد ي مىهای نفسانى قرار  را وسيلۀ رسيدن به خوب
                                                              

نقل شده است  7برای مثال، از حضرت على. روايات مختلفى در اين زمينه نقل شده است كه مفاد آنها تقريباً يكسان است. 1
پرستم و نه به جهت ميل به بهشت، بلكه تو را سزاوار پرستش يافتم  ترس از آتش جهنم مىمن تو را نه به سبب  ]خدايا[«كه 

من «: فرمايد مى 7همچنين در روايتى ديگر، امام زين العابدين. )197: 67، ج 1404مجلسى، (» پرستم و از اين رو، تو را مى
كنم و مانند بردt طمّاعى باشم كه اگر طمعى بـرايش اكراه دارم از اينكه خدا را برای اغراض خودم و برای ثواب آن عبادت 

كند و اكراه دارم از اينكه خدا را به جهت ترس از عـذابش عبـادت كـنم و ماننـد  كند، وگرنه كاری نمى ايجاد شود كار مى
اينكـه  برای: كنى؟ فرمود پس برای چه عبادت مى: گفته شد. آورد بردt بدكاری باشم كه اگر نترسد به كار كردن روی نمى

از امـام صـادق . )102: 1، ج 1408نوری، (» هايى كه بر من ارزانى داشته است او سزاوار عبادت است به سبب عطايا و نعمت
كننـد كـه ايـن عبـادت  گروهى خدای عزّ و جلّ را از سر ترس عبادت مى: اند بندگان بر سه دسته«: نيز روايت است كه 7

كنند كه اين عبادت مزدگيران است و گروهى خدا را  رخواست پاداش عبادت مىبردگان است و گروهى خداوند را برای د
: 2، ج1365كلينى، (» كنند كه اين عبادت آزادگان است و اين برترين عبادت است از روی دوستى و محبت به او عبادت مى

و فقط عبادت قسم سوم را برتر  اند بودن آن دو قسم اول را انكار نكرده عبادت 7شود امام صادق كه ملاحظه مى چنان ).84
هـای الاهـى را نفـى  گونه روايات هرگز اهميت و ارزش خوف از عـذاب خـدا و شـوق بـه پاداش نكته اينكه اين. اند شمرده

دانند، وگرنه مطابق بسياری از آيات و روايات خوف از عذاب و شوق  ارزش مى كنند، بلكه عبادت به جهت آنها را كم نمى
هى نشـانۀ بنـدگى و ذلـت انسـان و عـدم اسـتكبار اوسـت و بسـيار ارزشـمند اسـت و در دعاهـا و روايـات های الا به پاداش
  .های او نيز آمده است اظهار خوف از عذاب خدا و ابراز شوق به نعمت :معصومان
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  ر مسير هماهنگىارزش ناهماهنگى د

تواند وجـه مشـتركى  ادعای اصلى مقالۀ حاضر اين است كه هماهنگى و تناسب وجودی مى
همـين  ،گيرد چه ارزش ذاتى به آن تعلق مىبه بيان ديگر، آن .های ذاتى باشد برای همۀ ارزش

هـا  كسـانى كـه در اخـلاق عـدالت را محـور همـۀ ارزش. عنصر تناسـب و همـاهنگى اسـت
هايى مانند ايثار، احسان، فضـل، گذشـت و ماننـد آن را  ارزشآسانى توانند به  نمى ،دانند مى

توجيه كنند، اما هنگامى كه تناسب و هماهنگى به مثابه ارزش بنيادين در نظـر گرفتـه شـود، 
همـۀ آنهـا مصـاديقى از همـاهنگى و زيـرا شـود،  ارزشمندی چنين مقولاتى قابـل توجيـه مى

های وجـودی خـود را  كه بتوانيم نقشاست ب وجودی به اين تناس. آيند تناسب به شمار مى
امـوری . های وجودی ديگران را نسـبت بـه خـود بپـذيريم نقشنسبت به ديگران ايفا كنيم و 

های وجودی اسـت كـه هـر يـك از مـا دارا هسـتيم و  مانند ايثار و احسان نيز بخشى از نقش
هـايى نبايـد بـه بهـای نـاتوانى در  نين نقشالبته ايفای چ. توانيم نسبت به ديگران ايفا كنيم مى

ای تناسـب و همـاهنگى را در خـود  های ديگر باشد و از اين لحاظ نيز بايد گونه ايفای نقش
  .ايجاد كنيممان  های وجودی برای ايفای همۀ نقش

هـای ديگـری نيـز  هـايى كـه مثـال زده شـد، ارزش اين است كه جدای از ارزشپرسش 
برای مثال، . اند تا هماهنگى و تناسب هستند كه بيشتر به مقولۀ ناهماهنگى و عدم تناسب شبيه

تــوان از مصــاديق  كــه آن را نمى دارد و حــال آنظالمــان ارزش اخلاقــى بســزايى بــا مبــارزه 
بايـد در پاسـخ . شـود كه نـوعى ناسـازگاری محسـوب مىهماهنگى و سازگاری برشمرد، بل

 شود ناهماهنگى با عناصری است كه خود آنها ای كه ارزش تلقى مى ناهماهنگىدانست كه 
بـرای مثـال، مبـارزه بـا افـرادی ارزش دارد كـه بـا ظلـم بـه . دارندناهماهنگى و عدم تناسب 

بـا عناصـر ناهماهنـگ اسـت كـه در واقـع، ناهمـاهنگى . اند ديگران به ناهماهنگى دامن زده
بنابر اين، در اين گونه مـوارد نيـز مقولـۀ تناسـب و همـاهنگى نقـش . شود تلقى مى ارزشمند

ناهماهنگى با عناصـر ناهماهنـگ نـوعى همـاهنگى و تناسـب  توان گفت مىمحوری دارد و 
. ودآورد و به زبان رياضياتى حاصل نفى در نفى، امری مثبت خواهد ب وجودی به ارمغان مى

های ظاهری را نيز تحـت مقولـۀ تناسـب و همـاهنگى قـرار  توان اين ناهماهنگى بنابر اين، مى
جای آنهـا  هساختن دخالت ناب تنها از طريق ناهماهنگى با عناصر ناهماهنگ و منتفىزيرا داد؛ 

  .ای هماهنگ در وجود دست يافت توان به مجموعه در جهان است كه مى
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نهايـت  بى ونـداگـر خدا. الهياتى پاسـخ دادمورد بحث ك مسئلۀ توان به ي از اينجا نيز مى
كنـد و چـرا برخـى از  های هولناك مى چرا افرادی را دچار عذاب ،مهربان و خيرخواه است

دارد؟ پاسخ آن است كه بيرون از اين جهان آزمايشى و  آنها را برای هميشه در آتش نگه مى
جودی ميان خدا و مخلوقات و ميـان خـود گونه ناهماهنگى و موقت و در بهشت موعود هيچ

روند كه در ايـن دنيـا  كسانى به جهنم مىتنها . ديگر نبايد وجود داشته باشد مخلوقات با يك
شـان كـه همـان مخلوقيـت و بنـدگى اسـت  وجودی نتوانسته باشند درون خود را بـا جايگـاه

تى كـه دارنـد در ناهماهنگ هستند كه اگر بـا آن خصـل یاهل جهنم عناصر. بسازندمتناسب 
به تناسب وجودی جهان و نظام هماهنگى كـه در بهشـت حـاكم اسـت  ،بهشت حضور يابند

  . زنند لطمه مى
تواند ناهماهنگى با مخلوقات و هم ناهماهنگى با خدا باشد، ولـى  اين ناهماهنگى هم مى

ى از مطابق با يكـ. آنها و حضور در جهنم استانزوای ناهماهنگى با خدا علت اساسى برای 
هرچند توبه هم نكرده باشد اميد نجات او  ،آيات قرآن كريم، انسان با هر گناهى از دنيا برود

رود، جز كسانى كه با گناه شرك به خدا از دنيا بروند كه در ايـن صـورت اميـدی بـرای  مى
آمادگى پذيرش ربوبيت خدا و بندگى نشان رغم گناها بهكارانى كه  گناه 1.نجات آنها نيست

پاك شدند  از هرگونه ناهماهنگىبمانند، وقتى در جهنم تى داشته باشند، هرچند برای مد او را
ای كاملاً متناسب با نظام وجودی عـالم پيـدا كردنـد، شـأنيت حضـور در بهشـت را  و روحيه

كارانۀ خود  توانند از روحيۀ استكباری و طلب اما افرادی وجود دارند كه هرگز نمى. يابند مى
داننـد و  حق را به جانـب خـود مىشان  نيز در دلدر جهنم ، بدين معنا كه حتى دست بردارند

 2.افتنـد كنند، هرچند به ظـاهر از تـرس عـذاب خـدا بـه نالـه و التمـاس مى با خدا مجادله مى
                                                              

َ لا يغَفِْرُ أَنْ يشُْرَكَ بهِِ وَ يغَفِْرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ وَ مَنْ «. 1 ِ فقَدَِ افتْرَی إنِ االلهّٰ خداوند اين را كه بـه او  :»إثِمْاً عَظيماً   يشُْرِكْ باِاللهّٰ
يقين  و هر كه به خـدا شـرك ورزد، بـه. آمرزد آمرزد، و كمتر از آن را برای هر كس كه بخواهد مى شرك آورده شود نمى

بـودن گنـاه شـرك و عـدم  بزرگ دليـل الميـزان تفسـيرعلامه طباطبـايى در . )116: نساء(گناهى بزرگ مرتكب شده است 
داند كه اساس عالم خلقت، عبوديت خلق و ربوبيـت خـدای متعـال اسـت و بـا وجـود شـرك، ديگـر  آمرزش آن را اين مى

كنـد كـه انسـان  فرمايد اين آيه در موردی صـدق مى ايشان مى ).370: 4، ج 1417علامه طباطبايى، (عبوديتى در كار نيست 
جز گناه شـرك قابـل خدا اقتضا كند همۀ گناهان او ب يا رفته باشد، كه در اين صورت اگر حكمتبدون توبه از گناهان از دن

بخشش هستند، وگرنه در صورتى كه انسان با توبه از گناهان خود از دنيا برود، قطعاً همۀ گناهان او، هرچند گناه شرك باشد 
َ «سورt زمر  53كه در آيۀ  شوند؛ چنان آمرزيده مى نوُبَ جَميعاً إنِ االلهّٰ 380: همان(به آن اشاره شده است  »يغَفِْرُ الذ(.  

بَ بĤِياتِ رَبنا وَ نكَوُنَ مِنَ المُْؤْمِنينَ   وَلوَْ ترَی«. 2 َوَلا نكُذ ارِ فقَالوُا يا ليَتْنَا نرَُدبلَْ بدَا لهَُمْ ما كانوُا يخُفْوُنَ مِنْ قَبلُْ * إذِْ وُقفِوُا عَلىَ الن
← 
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داننـد و  در برابر خدا خود را محق مى ،ای كه دارند روحيۀ مشركانهتوجه به گونه افراد با  اين
هرگـز شايسـتگى حضـور در از اين رو، اند،  ودی خدا را برای خود قائلای نقش وج گونه به

، بلكـه بـه شان پس دليل خلود آنها در آتش نه صرفاً به جهت گناهان عملى. يابند بهشت نمى
از ايـن روسـت  .روحيۀ استكباری و ناهماهنگى است كه همچنان در آنها وجـود دارد سبب

ای مشغول به خود باشند كـه  گونه به های دائم الاهى ابكه بايد در انزوا باشند و با تجربۀ عذ
  . ای وارد سازند نتوانند به نظام هماهنگ موجود لطمه

  
  محور از خوب ارزشى های تناسب هايى از تبيين بررسى نمونه

ای در آن مفهـوم  گونه حقيقت خوبى ارزشى انجام شده است كه به ها از تاكنون برخى تبيين
اند  های معناشـناختى ديگـر نتوانسـته ، اما بـه جهـت غفلـت از جنبـهتناسب نقش داشته است

  .كنم ها اشاره مى در ادامه به برخى از اين ديدگاه. موفقيت لازم را كسب كنند
  

  تناسب و تلائم با نفس. 1

شان با طبع انسانى تبيين شده است و گفته  گاهى خوبى امور ارزشى بر اساس تناسب و تلائم
يابيم و بـه آنهـا  آنها را قابل تحسين مى ،گونه امور متناسب با طبع ما هستند شود چون اين مى

قوt عاقله مطـرح  كاظم خراسانى دربارtمحمدنمونۀ اين تبيين را آخوند ملا. مگويي خوب مى
معتقد است اموری كه از سعۀ وجودی برخوردارند با قوt عاقله ملائمت دارند و اين قوه  ،كرده

و  يابند مىاند با اين قوه منافرت  و اموری كه دارای ضيق وجودی يابد مى با ادراك آنها نشاط
وی خوبى و بدی افعال را به ملائمت و . شود اين قوه با ادراك چنين اموری دچار اشمئزار مى

گردانـد و معتقـد اسـت قـوt عاقلـه بـه جهـت تجـرد و سـعۀ  منافرت آنها بـا قـوt عاقلـه برمى
t وجودی بيشتری داشته باشد سنخيت و ملائمت بيشتر دارد و اش با هر چيزی كه بهر وجودی

با آن  اش های وجودی به ميزان فقدان جنبه ،با هر چيزی كه بهرt وجودی ناچيزی داشته باشد
                                                                                                                                        

→ 

ای «: گوينـد مى اند بنگـری، و اگر آنها را هنگامى كـه در برابـر آتـش ايسـتاده :»رُدوا لعَادُوا لمِا نهُُوا عَنهُْ وَ إِنهُمْ لكَاذِبوُنَ وَلوَْ 
نـه چنـين نيسـت و * [» بـوديم كرديم و از مؤمنان مى شديم و آيات پروردگارمان را ديگر تكذيب نمى كاش بازگردانده مى

گمـان بـه  شـدند، بى كردند، برايشان آشكار شده است و اگر بازگردانـده مى تر مخفى مى كه آنچه را پيشبل] پشيمان نيستند
  ).28-27: انعام(گويند  گشتند و آنها دروغ آنچه از آن منع شده بودند برمى
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كننـد و  در نظر آخوند، افعال انسانى از جهت سعه و ضيق وجودی تفـاوت مى. منافرت دارد
اند  و ملائم با قوt عاقله هستند و افعال شر افعالى ه دارای سعۀ وجودیك اند افعالى ،افعال خير

  1.)124-123: 1407آخوند خراسانى، ( كه دارای ضيق وجودی و منافر با قوt عاقله هستند
 tشيخ محمدحسين اصفهانى با نقـد ديـدگاه آخونـد معتقـد اسـت التـذاذ و تـألم هـر قـو

او كـار قـوt عاقلـه را صـرفاً . ادراكى را بايد متناسب با نوع مدركاتى كه دارد در نظر گرفت
دانـد و  داند و انبساط و انقباض اين قوه را صرفاً از همين حيث ادراكى مى ادراك كليات مى

قوt عاقله معنـای وقتى برای مثال،  .داند مرتبط نمىبا امور ارزشى و اخلاقى  از اين رو، آن را
كلى ظلم را درك كند، از اين حيث كه چنين چيـزی را ادراك كـرده اسـت، اگـر كمـالى 

البتـه انسـان بـا ايجـاد . برای آن نباشد، نقصى هم برای آن نيست تـا موجـب تـألم آن گـردد
مثلاً بـا تصـور ضـرب و شـتم كسـى، يابد؛  مىلم روحى تصورات جزئى در خود، التذاذ يا تأ

ك ااين به قوt عاقله كـه ادر ،اما محقق اصفهانى معتقد است اولاً  ،شود دچار تألم روحى مى
تـألمى كـه در  ،ندارد، بلكه به قوt خيال يا واهمه مربـوط اسـت و ثانيـاً كند ربطى  مىكليات 

آن است، نـه از حيـث ارزشـى و مانند سبب عوامل روانى مانند رقت و  آيد به انسان پديد مى
ممكن است اين ضرب و شتم بـه جهـت زيرا بكنيم؛ حكم اخلاقى آن، تا به قبح اخلاقى آن 

چند با تصور آن دچـار ر ه ؛در آن است از نظر اخلاقى قبحى نداشته باشد هايى كه مصلحت
  2.)317 - 316 :2، ج 1374اصفهانى، ( شويم تألم مى

آيت االلهّٰ صادق لاريجانى در واكنش به اين نقد و برای تقويت موضع آخوند، به اصلاح 
ای، آن را بـه عنـوان نظريـۀ برگزيـدt خـود مطـرح  پـردازد و بـا چنـين اصـلاحيه نظريۀ او مى

لاريجـانى بـه جـای قـوt عاقلـه كـه  ).73-72و  67 :؛ همـان151 و جلسـه 146 جلسۀ :1379لاريجانى، : نك(كند مى
مـن «كنـد كـه مرتضـى مطهـری آن را  ای از نفس را مطرح مى مرتبه كند، مىادراك كليات 

در واقع، او با تلفيق نظريۀ آخوند و شهيد مطهری و رفع . )209-207 :1363 مطهری،: نك( دنام مى» علوی
انسـان بـه حكـم اينكـه «ی، به عقيدt مطهر. رسد نقائص آنها به ديدگاه مورد نظر خودش مى

است، ناآگاهانه  دارای يك شرافت و كرامت ذاتى است كه همه جنبۀ ملكوتى و نفخۀ الاهى
                                                              

 )125-121 :1407(» فى المدح والذم فـى الافعـال فائدة«های  دو بخش از اين كتاب كه به بحث حاضر مربوط است با عنوان. 1
نقـد و  :نـك. ، با مشخصات زير به فارسى برگردانده شـده اسـت)137-127: 1407(» بين العقل والشرع مةفى الملاز ةفائد«و

  .128 -105 :14-13، نظر
بـا  )334-311 :2ج  ،1374(بخشى از اين كتاب كه به دو مسئلۀ حسن و قـبح و ملازمـۀ ميـان عقـل و شـرع پرداختـه اسـت . 2

  .165 -129 :14-13نقد و نظر،  :نك. زير به فارسى برگردانده شده است مشخصات
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كند كه اين كار يـا  بعد در ميان كارها و ملكات، احساس مى. كند آن كرامت را احساس مى
د، آن كن وقتى احساس تناسب و هماهنگى مى. اين ملكه با اين شرافت متناسب هست يا نيست

يابـد، آن را رذيلـت  شـمارد، و وقتـى آن را بـر خـلاف آن كرامـت مى را خير و فضيلت مى
  .)208 :1363 مطهری،( »داند مى

لاريجانى به جای قوt عاقله در انديشۀ آخوند، مـن علـوی در انديشـۀ مطهـری را مطـرح 
داند كه متناسب و ملائم با اين مرتبۀ نفس هستند و  های اخلاقى را اموری مى كند و خوب مى

البتـه از نظـر او، خـوبى و . داند كه با اين مرتبه منافرت دارند بدهای اخلاقى را نيز اموری مى
ن و قبح در همه جا، چه در افعال و چه در اشياء و اشخاص، به يك معناست و آن بدی يا حس

ای از قوای  معنا اين است كه خوبى و بدی همواره به لحاظ ملائمت و عدم ملائمت امور با قوه
بنابر اين، مفهوم حسن و قبح در امور حسى و غير حسى و در افعال . شود نفس انسان انتزاع مى

ای است كه ملائمت و منـافرت بـا آن  اختلافى كه هست ناشى از قوه«ست و و اشياء متحد ا
نفس، ملائم باشد ولكن با قـوt تواند با قوای حاسه  مىشيئى به عنوان مثال، . شود سنجيده مى

ای از نفس را كه ملائمت و منافرت با  لاريجانى قوه يا مرتبه. )73 - 72: 1379لاريجانى، (»ديگری منافر
چه كه حسن و آن«از نظر وی، . داند رای حسن و قبح اخلاقى است، من علوی مىآن، ملاك ب

ها با من علوی آدمى و سازگاری  ها و منافرت در واقع ملائمت ،دهد قبح اخلاقى را تشكيل مى
  .)152جلسه : 2، ج1379لاريجانى، ( »و عدم سازگاری با اين مرتبه از من آدمى است

آورند و  اين است كه به تبيين ارزش در مراتب ميانى روی مى هايى اشكال چنين ديدگاه
در هـا  نيز اشاره شد، ايـن تبيين تر كه پيش چنان. ورزند از تبيين آن در نقطۀ بنيادين غفلت مى

مندی خود اين  بدون آنكه وجه ارزشرسند،  مىاموری مانند كمال يا سعۀ وجودی نهايت به 
بـه بيـان ديگـر،  .انـد گرفتهفـرض  گونه امـور را پيش ی آنامور را بيان كنند و گويا ارزشمند

گيـرد و از ايـن رو، همچنـان  تبيين آنها از ارزش با ارجاع به امور ارزشى ديگـر صـورت مى
سـعۀ «، »مـن علـوی«مفـاهيمى ماننـد . مانـد منـدی آنهـا بـاقى مى جای سؤال از چرايى ارزش

توان بـا  ستند و از اين رو، نمىبه شدت در معرض فهم ارزشى ه» كمال وجودی«و » وجودی
  . ارجاع به آنها به تبيين ارزش پرداخت

شـناختى  شـناختى و هستى لازم اسـت ميـان حيـث معرفتموضـوع، تر شدن  برای روشن
شناسـانه بـرای  آيا ملائمت يا منافرت با من علـوی آدمـى معيـاری معرفت. قضيه تفاوت نهاد

شناسـانه اسـت؟ اگـر بـه عنـوان معيـاری  شناخت حسن و قبح اخلاقى است يا ملاكى هستى
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گاه همچنان سـؤال از مـلاك وجـودی حسـن و قـبح  شناسانه در نظر گرفته شود، آن معرفت
اما اگر تبيينى وجودشـناختى از ارزش . گوی آن باشد تواند پاسخ باقى است و اين معيار نمى

كـم دو  ه دسـتگـا آن آيـد، هـای طراحـان ايـن ديـدگاه برمى چنانچـه از عبارت مراد باشـد،
اخلاقى ملائمت يا منـافرت بـا  در صورت اول، معيار نهايى ارزشِ . صورت قابل تصور است
شـود كـه چنــين تبيينـى از حقيقـت ارزش بـا فهـم معناشـناختى مــا  نفـس انسـانى دانسـته مى

بـرد و  مىميـان اسـتقلالى امـور ارزشـمند را از  برانگيزی خوانى كامل ندارد، زيرا تحسين هم
ايـن بـه معنـای فروكـاهش  وكنـد  شان با نفس ما مى بر ملائمتفرع آنها را  انگيزیبر تحسين

ای از نفس ما  بر اين اساس، امور اخلاقى چون با مرتبه. خوب اخلاقى به خوب نفسانى است
شـوند، قابـل تحسـين شـمرده  ملائم هستند و موجب التـذاذ آن مى ،كه همان من علوی باشد

شوند، ضـد  چون با من علوی منافر هستند و موجب تألم آن مىشوند و برخى امور ديگر  مى
  . شوند ارزش شمرده مى

صورت دوم آن است كه اين معيار به عنوان معياری ميانى در نظر گرفته شود كه در اين 
 برانگيزی شود؛ يعنـى تحسـين صورت از فروكاهش خوب ارزشى به خوب نفسانى پرهيز مى

اسـت،  برانگيز رای نفس علوی نيست، بلكه چون تحسينآن از جهت ملائمت و مطلوبيتش ب
 برانگيزی ايـن اسـت كـه تحسـينپرسـش امـا اكنـون . لزوماً با نفس علوی نيز ملائمـت دارد

از بيـان . هـای اخلاقـى، بـر چـه اساسـى اسـت تر خوب های ارزشى يا بـه طـور خـاص خوب
از نظـر  .گردانند ود برمىآيد كه اساساً ارزشمندی امور را به وج مذكور چنين برمىان متفكر

خوب و  ،و از سعۀ وجودی برخوردار باشد ی داشته باشدآنها هر چيز كه بهرt وجودی بيشتر
اينكـه انسـان «به گفتـۀ مطهـری . شود محسوب مى هر چيز كه دارای ضيق وجودی باشد شرّ 

 بينـد، يك جنبۀ از وجود خودش و كارهای مربـوط بـه آن جنبـه را دارای علـو و بلنـدی مى
يك اعتبار و قرارداد نيست، بلكه برای اين اسـت كـه آن جنبـه را در وجـود اقـوی و اكمـل 

گـردد و همـۀ  كند و تمـام كمـالات هـم بـه همـان وجـود و اشـتداد در آن برمى احساس مى
شـد، اينكـه اصـل وجـود را  یيـادآور تـر كه پيش چنان. )208: 1363مطهری، ( »ها هم به عدم نقص

بـه . زاسـت برانگيز و ابهام بدون در نظر گرفتن نحوt وجود، دارای ارزش بدانيم بسـيار سـؤال
آری هـر . شـود اينجا ميان خوب نفسانى و خوب ارزشى به شـدت خلـط مىدر رسد  نظر مى

همچنين طالـب كمـالات . خود را دوست داردداشتن است و موجوديت نفسى طالب وجود 
. ها و امتيازات وجـودی برخـوردار باشـد است و دوست دارد هر چه بيشتر از توانمندیخود 
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مانند كمال، اشتداد و سعۀ  يىتعبيرها. ستآنها برانگيزی مندی و تحسين اما اين غير از ارزش
اندازند، وگرنه اگر معنايى صرفاً وجودی و  وجودی چون در معرض فهم ارزشى هستند غلط

را از آنها فهم  برانگيزی توانيم با نظر به خودشان تحسين نمى ،داشته باشيمغير ارزشى از آنها 
،نـه صـرف يابيم اين تناسب و هماهنگى وجودی است كـه مـا آن را قابـل تحسـين مى. كنيم

تنهــا موجــوداتى . ه همــاهنگى وجــودی آن را در نظــر بگيــريماشـتداد وجــودی بــدون آنكــ
گ با موجودات ديگر باشد و ايـن چيـزی اسـت هماهن شان برانگيزند كه نحوt وجود تحسين

اگر موجودی با داشتن اشتداد وجودی بالا با خدا معارضه . كند كه فهم متعارف ما اقتضا مى
در پاسخ گفته شود كه چنين موجودی اساسـاً بسا  چهكند، آيا باز از ارزش برخوردار است؟ 

رسـد معنـايى ارزشـى از  مىدارای اشتداد يا سعۀ وجودی نيست كـه در ايـن هنگـام بـه نظـر 
  .شود دهنده دچار خلطى ناخواسته مى شود و از اين ناحيه، پاسخ اشتداد اراده مى

منـدی خـود وجـود  كنـد، قـول بـه ارزش جدای از آنچه كه فهـم متعـارف مـا اقتضـا مى
از جملـه اينكـه اگـر . خـوبى پاسـخ دهـد های مختلف به ما در حوزههای  پرسشبه تواند  نمى

 غير ارزشى از كمال يا اشتداد وجودی در نظـر بگيـريم، آيـا شـيطان از اشـتداد معنای كاملاً 
وجودی برخوردار نيست، و اگر برخوردار است آيا از اين لحـاظ بايـد او را خـوب بـدانيم؟ 

. انـد و قبيح شـرّ دارنـد، اساساً مطابق با ديدگاه آخوند خراسانى امـوری كـه ضـيق وجـودی 
ای از وجود  ن دارای قبح مطلق است و از اين رو، نبايد هيچ بهرهشيطا ،از نظر ايشان گمان بى

  . داشته باشد و بايد معدوم باشد
  

  تناسب و تلائم با كمال. 2

 ،نظريۀ مشهور ديگری كه در فلسفۀ اسلامى معاصر با توجـه بـه مفهـوم تناسـب مطـرح شـده
را ايد و نبايـد اخلاقـى دربارt بشان  ايشان همان نظريه .االلهّٰ محمدتقى مصباح است نظريۀ آيت
) يـا حسـن و قـبح(مشهور است، بـه خـوبى و بـدی » ضرورت بالقياس الى الغير«كه به نظريۀ

وی از خوبى و بدی با توجه بـه مفهـومى   ؛ با اين تفاوت كه تبييناند اخلاقى نيز سرايت داده
  :از تناسب انجام پذيرفته است

بايد تناسـب و تلائمـى بـين دو » حسن«درست است كه ما برای انتزاع مفهوم ... 
شئ در نظر بگيريم و شايد همه جا در مفهوم حسن چنين چيزی باشد كـه بايـد 

ايـن تناسـب بـين دو امـر عينـى و ] اما[، ...مناسبتى را بين دو شئ در نظر گرفت 
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شيئى است اين دو بله ممكن . خارجى است و صرف نظر از سليقه شخص است
يك طرفش انسان باشد، اما نه از آن جهتـى كـه سـليقۀ  ،كنيم را كه ملاحظه مى

خاصى دارد، بلكه از آن جهت كه كمالى است برای انسان و در خـارج تحقـق 
گوييم اين كار اختياری انسان با كمالى كه برای انسـان حاصـل  مى. كند پيدا مى

ّ  رابطه شود، تناسب دارد، رابطه دارد؛ چه مى بـه لحـاظ . ى و معلولىای؟ رابطۀ عل
 »خـوب«گـوييم  شـود، بـه آن مى اينكه اين كار منتهى به آن كمال مطلـوب مى

  . )39-38: 1373مصباح، (
شود اين تبيين بر اساس تناسب ابزاری انجام شده است كه در نتيجـه بـه  كه ملاحظه مى چنان

از آنجـا كـه رابطـۀ در نهايـت ت و فروكاهش خوبى ارزشى به خـوبى ابـزاری انجاميـده اسـ
. كاهـد به خوبى نفسانى فرو مى ،ابزاری امور اخلاقى با كمال مطلوب انسان لحاظ شده است

استقلالى امـور  برانگيزی از اين رو، يك اشكال اساسى اين تبيين آن است كه در آن تحسين
 در خـوبىِ  .ارزشى مورد غفلت واقع شده است و اين بر خـلاف ارتكـازات متعـارف ماسـت

آن مسـتقل از مطلوبيـت آن  برانگيزی بودن يـك چيـز، تحسـين عنصر اساسى خوب ،ارزشى
گونه نيست كه چون برای ما مطلوب است آن را تحسين كنيم، بلكه بدون  برای ماست و اين
  .يابيم مى برانگيز ش برای ما، آن را تحسينا توجه به مطلوبيت

در اين تبيين، خـوبى زيرا داند،  را خلاف ارتكاز مىآقای مصباح صادق لاريجانى تبيين 
شود و حال آنكه بـه  امور اخلاقى مثلاً خوبى عدالت، به واسطۀ امری در ورای آن تحليل مى

كنيم نـه بـه ورای  گوييم عدالت حسن است ما به خود عدالت توجـه مـى وقتى مى«گفتۀ او، 
در واقـع، ايشـان ديـدگاه ). 2، ج 1389ى، لاريجـان( »اصـلاً كـاری بـه نتـايجش نـداريم] و[عـدالت، 

گرايانۀ كانت در الزامات اخلاقى را دربارt خوبى و بدی اخلاقى نيز جـاری دانسـته و  وظيفه
  . )3 :149جلسۀ  ،2، ج 1389لاريجانى، ( داند آن را مطابق ارتكازات مى

ز امـور در تحليل اين انتقاد بايد توجه داشت كه هرچند در فهـم ارتكـازی مـا بسـياری ا
هـای  اخلاقى ارزش ذاتى و غير ابزاری دارند، امـا نبايـد تصـور شـود كـه لزومـاً همـۀ ارزش

منـدی برخـى از امـور اخلاقـى از  توان فرض كـرد كـه ارزش اخلاقى چنين هستند؛ بلكه مى
بـرای . ها برای تحقق هدفى است كه آن هدف دارای ارزش ذاتى اسـت حيث ابزار بودن آن

ى را دارای ارزش ذاتى بدانيم ممكـن اسـت بـرای تحقـق ايـن ارزش و گوي مثال، اگر راست
فراگير شدن آن در جامعه، مقدماتى را انجام دهيم كـه انجـام ايـن مقـدمات نيـز بـه تبـع آن 
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گرايـى  بنابر اين، هنگامى كـه از نتيجـه. شود هدف اخلاقى، دارای ارزش اخلاقى ابزاری مى
ای كه خودش از ارزش ذاتـى  نتيجه: نتيجه تمايز نهادآيد، بايد ميان دو نوع  سخن به ميان مى

ای كـه  و غير نفسانى برخوردار است و به تعبير ديگر، خوب ارزشى اسـت و ديگـری نتيجـه
كند قسم دوم است كـه  چه فهم ارتكازی ما آن را در اخلاق نفى مى آن. خوب نفسانى است

مندی  ا در نظر بگيريم كه ارزششود؛ يعنى اينكه در اخلاق اهدافى ر به خودگرايى منجر مى
  .  ها از اين حيث است كه برای خود ما مطلوبيت دارند آن

با اين حساب، در نظريۀ استاد مصباح نيز مسئلۀ اصلى آن است كه هنگامى كه اعمالى را 
دهيم، خـود آن كمـالات را چگونـه ارزيـابى  برای رسيدن بـه كمـالات وجـودی انجـام مـى

گـاه  كمال، ارزشى مستقل از مطلـوبيتش بـرای خودمـان قائـل باشـيم، آناگر برای . كنيم مى
جا كه يك فعل  شود و از آن دهيم دارای ارزش مى عملى كه برای رسيدن به كمال انجام مى

مندی كمـال را از جهـت  اما اگر ارزش. اختياری است، ارزش آن ارزش اخلاقى خواهد بود
رود و از اين  استقلالى آن از بين مى برانگيزی سينگاه تح مطلوبيتش برای خودمان بدانيم، آن

شود متصف به خوبى ارزشـى  رو، نه خود آن كمال و نه اعمالى كه برای تحقق آن انجام مى
  .ها صرفاً خوبى نفسانى خواهد بود شوند و خوبى آن نمى

گرايى در نظريۀ استاد مصباح سـخن  رسد هنگامى كه آقای لاريجانى از نتيجه به نظر مى
شـود و در واقـع،  گونه نتايجى است كـه بـه خـودگرايى منجـر مـى گويد، مراد ايشان آن مى

 tاشكال اصلى ايشان، اشكال به خودگرايى موجود در نظريۀ استاد مصباح است كه، به عقيد
  .وی، نه تنها در انديشۀ مصباح بلكه در ديدگاه بسياری ديگر از متفكران اسلامى وجود دارد

ن خودگرايى كه در كلام مرحوم علامه و برخى فيلسوفان مـا كنم آ من فكر مى
اگر ما ايثـار را . شود واقعاً در عالم اخلاق مشكل است و بلكه اكثرشان ديده مى

. شـود جـا محقـق نمى هم برای خودمان بخواهيم آن عبادت حقيقـى احـرار هيچ
 خـواهى پيـدا كنـى، بگـويم بـرای اگر در پاسخ به اينكه چـرا قـرب بـه حـق مى

توصـيفش  7اين تجارت نيست؟ آن تجـارتى كـه حضـرت اميـر] آيا[خودم، 
كرد نيست؟ عبادت احرار اين است كه من حق را مسـتحق عبـادت يـافتم پـس 

. رسـاند درست است كه خارجاً مرا به كمال مى. كنم، نه برای خودم عبادت مى
گـر امـا ا. رسـيد اگر شما حق را عبادت كرديد نه بـرای خودتـان، بـه كمـال مى

رسـد،  عبادت حق هم باز معامله كنيد و بگوييد به خاطر اينكه به من نفعى مىدر
  . )4 - 3 :1389لاريجانى، ( كنم، اين تجارت است عبادت مى
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كه در انديشـۀ وی خـوبى  دربارt خوبى كمال يا قرب الاهىرا اكنون بايد نظر استاد مصباح 
 ؛داند كه مطلوب ماسـت ه جهت آن مىآيا ايشان خوبى كمال را ب. بررسى كردنهايى است، 
داند؟ اگر چنـين باشـد، خـوبى  مندی كمال را مترتب بر مطلوبيت آن مى ارزش يعنى آيا وی

از نوع خوبى نفسانى خواهـد بـود و در ايـن صـورت، انتقـاد لاريجـانى  كمال يا قرب الاهى
رخى امـور خـوبى كند اين است كه ما برای ب چه فهم متعارف ما اقتضا مى زيرا آن ،جاست به

ايـن در . يـابيم شان برای ما، قابـل تحسـين مى ارزشى قائليم و آنها را بدون توجه به مطلوبيت
حالى است كه مطابق با اين برداشت، در نظريۀ اسـتاد مصـباح هـيچ جايگـاهى بـرای چنـين 

هـا در نهايـت بـه خـوبى نفسـانى  معنايى از خوبى در نظـر گرفتـه نشـده اسـت و همـۀ خوبى
  .رددگ برمى

 ،اما اگر استاد مصباح ارزشى مستقل، هرچند نه ارزش اخلاقى، بـرای كمـال قائـل باشـد
مـواردی تـلاش  ايشـان درالبتـه . گاه از اين ناحيه، اشكالى به نظريۀ او وارد نخواهـد بـود آن
كند نشان دهد كه اموری ماننـد فـلاح و سـعادت، از آنجـا كـه تحـت اختيـار مـا نيسـتند  مى

 معنا است توانند متعلق ارزش اخلاقى قرار گيرند و سخن گفتن از ارزش اخلاقى آنها بى نمى
ری را كنـد چنـين امـو در واكنش به اين ادعا تـلاش مىنيز لاريجانى . )50 - 48: 1ج ، 1376مصباح، (

معتقد است خوبى و بدی يا حسن و قبح اخلاقى مختص او .هم شايستۀ ارزيابى اخلاقى بداند
ايشـان همـۀ ايـن . كنـد افعال اختياری نيست و بر امور غيـر اختيـاری و اشـياء نيـز صـدق مى

  .)5 :1379لاريجانى، ( كند اشتراك لفظى بودن آنها را رد مى ،ها را به يك معنا دانسته خوبى
نكتۀ مهمى كه . هايى دور شدن از محل اصلى بحث است رسد چنين تلاش ه نظر مىاما ب

اسـتقلالى امـوری ماننـد كمـال و قـرب  برانگيزی گيرد تحسين در اينجا مورد غفلت قرار مى
گونه امـور را از نـوع اخلاقـى بـدانيم و چـه آنهـا را از  اين برانگيزی چه تحسين ؛است الاهى

به هر حال، اگر برای كمال صرفاً خوبى نفسانى قائل . سين بدانيممنظری غير اخلاقى قابل تح
و اگـر يابند  مىدهيم نيز ارزش نفسانى  گاه اعمالى كه برای رسيدن به آن انجام مى شويم، آن

شـود،  بخواهيم برای كمال انسانى و اعمـال اختيـاری انسـان كـه موجـب رسـيدن بـه آن مى
ّ لازم  ،يمای فراتر از خوبى نفسانى قائل شو خوبى ش اسـت كمـال را بـا قطـع نظـر از مطلـوبيت

  .بدانيمبرای ما، ارزشمند و قابل تحسين 
ارزش استقلالى قائـل  با فرض اينكه استاد مصباح برای كمال انسان و قرب الاهى اكنون
البته بايد گفت  ؟داند آيد كه ارزش آن را به چه چيزی مى پيش مىپرسش گاه اين  باشد، آن
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خـود قائـل اسـت،  بـه برای اموری مانند رستگاری و سعادت هم ارزش خاصايشان هرچند 
گيرد و تنهـا تفـاوتى كـه ميـان ارزش اخلاقـى و  ولى همواره ارزش را معادل با مطلوبيت مى
 ّ   .ت آنهاستارزش غير اخلاقى قائل است در نوع مطلوبي

. ..شـود بـا ارزش نتيجـه  ارزش اخلاقى كه به فعل يا صـفت اخلاقـى اطـلاق مى
تفاوت اساسى دارد؛ زيرا ارزش نتيجه به معنى مطلوبيت ذاتى، و ارزش فعـل بـه 

  .)49: 1ج ، 1376مصباح، ( معنى مطلوبيت بالغير است
توان دريافت كه آيا ايشان مطلوبيت اموری مانند كمال و سـعادت را متفـرع بـر  خوبى نمى به

نها را به همـان معنـای مطلوبيـت كند يا اساساً ارزش آ آنها مى برانگيزی ارزشمندی و تحسين
بيان ايشان بيشـتر بـه شـق دوم گـرايش دارد و از ايـن رو، اشـكال فروكـاهش . گيرد آنها مى

بـا ايـن حـال، اگـر فـرض كنـيم . خوبى ارزشى به خوبى نفسانى در نظريۀ ايشان وجود دارد
يـت ش قائـل اسـت، نهاا ايشان برای كمال و سعادت ارزشـى اسـتقلالى جـدای از مطلوبيـت

سو با بسياری از متفكران اسلامى، ارزش  توان گفت اين است كه ايشان نيز هم چيزی كه مى
دانــد و در واقــع، خــوبى و ارزشــمندی همــۀ امــور را بــه  كمــال را بــه جنبــۀ وجــودی آن مى

در ايـن . گردانـد های عدمى آنها برمى های وجودی آنها و بدی و قبحشان را نيز به جنبه جنبه
به ديگر متفكران اسـلامى وارد  تر گيرد كه پيش در معرض اشكالى قرار مىصورت، وی نيز 

توان قابل تحسـين و متصـف بـه خـوبى  های وجودی را نه مى صرف وجود يا توانمندی. شد
در . طرفانه دارنـد بلكه از اين نظر حالتى خنثى و بى ؛تنه قابل تقبيح و مذمّ و  دانست ىارزش

شوند كه رابطۀ آنها را با وجودات ديگر بسـنجيم و  ج مىطرفى خار صورتى از اين حالت بى
اگر با وجودات ديگر و در رأس آنها با خـدا هماهنـگ و متناسـب بودنـد ارزشـمند و قابـل 

  .خواهند بودو اگر ناهماهنگ بودند بد و غير قابل تحسين  اند تحسين
ارزشـى  واقعيت آن است كه در اين گونه موارد همـواره ميـان خـوبى نفسـانى و خـوبى

شود ناآگاهانه  هنگامى كه از خوبى و ارزشمندی كمال انسانى سخن گفته مى .شود خلط مى
ــاظ مى ــانى لح ــوبى نفس ــايى از خ ــود معن ــودی . ش ــتداد وج ــان اش ــه انس ــدآری، اينك و  بياب

برای ما بسيار مطلوب اسـت و امتيـاز بزرگـى  ،های وجودی بالايى به دست آورد مندی توان
اصطلاحى كه به كار بردم، همۀ اينها در محدودt خوب نفسـانى هسـتند و اما مطابق با است، 

  .شوند استقلالى يك چيز نمى برانگيزی موجب تحسين
ى موجـود در ايرغـم اشـكال بـه خـودگر بـهااللهّٰ لاريجـانى  نكتۀ قابـل توجـه اينكـه آيـت
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رائـه اش ا از وجـه غيـر خودگرايانـه در نظريـه نىمتفكران اسـلامى، تبيـين روشـ های ديدگاه
اگر ملائمت ميان امـور اخلاقـى و مـن علـوی را بـه عنـوان گونه كه گذشت  همان. دهد نمى

ى ايگاه ارزش را به خوبى نفسانى فروكاسـته و خـودگر آنبدانيم، ملاك نهايى برای ارزش 
ى در نظريــۀ برگزيـدt لاريجــانى اينهايــت چيـزی كــه بـرای فــرار از خـودگر. ايم را پذيرفتـه

ست كه كمـال انسـانى از آنجـا كـه دارای بهـرt وجـودی بـالايى اسـت توان گفت اين ا مى
و از اين لحاظ است كه با مـن دارد استقلالى يا به تعبير ايشان حسن بالذات  برانگيزی تحسين

  . كه گفتيم چنين چيزی با ارتكازات ما سازگار نيست اما چنان. علوی انسان ملائمت دارد
در تعارض با خـودگرايى نيسـت و در واقـع، هـم بـا  ،از ارزشتبيين ما اينكه نكتۀ ديگر 

در ايـن تبيـين، خاسـتگاه ارزش، تناسـب و . خودگرايى و هم با ديگرگرايى قابل جمع است
تواند خود انسان باشـد  كه يك طرف آن مىدارد هماهنگى است و اين هماهنگى دو طرف 

رسـاندن اسـتعدادهای  تبنابر اين، توجه به خود و به فعليـ. و طرف ديگر آن ساير موجودات
وجودی خود تا آنجا كه در مسير تناسب و هماهنگى با ديگران باشد قابـل تحسـين و دارای 

ما به وجود خودمان به منزلۀ وجودی در ميـان سـاير موجـودات وقتى در واقع، . ارزش است
كنـد  ارزش اخلاقى پيدا مى ،و از منظری تناسبى در صدد رشد و پرورش خود باشيمبنگريم 

و در مقابل، اگر توجه به وجود خودمان صورت افراطى يا تفريطـى بـه خـود بگيـرد از نظـر 
انسانى كه توجهش به خود به بهای غفلت از ديگـران و يـا بـر عكـس . اخلاقى مذموم است

. شـود توجهش به ديگران به بهای غفلت از خودش تمام شود انسـان اخلاقـى محسـوب نمى
يت اعتدال در امور زندگى از جملـه در اخلاقيـات سـفارش های اسلامى به رعا برخى آموزه

معنا كـه در امـور زنـدگى بدين توان آنها را در قالب چنين تبيينى تفسير كرد؛  اند و مى كرده
ای از قـرآن كـريم  نمونـه، آيـهبرای . را نگاه داشت هم بايد جانب خود و هم جانب ديگران

ُ نَ إذِا أَنفْقَوُا لـَمْ يوَالذ«:گويد مىانفاق چنين بودن دربارt ميزان مطلوب  قتْـُرُوا وَ يَ سْـرِفوُا وَلـَمْ ي
ْ انَ بَ ك ِ ي ورزنـد و  كنند و نه بخـل مى انفاق نه اسراف مىبه هنگام و كسانى كه  :»قوَاماً  كَ نَ ذل

  .)67: فرقان( اند ميان اين دو معتدل
م تـا آنجـا كـه برنامـۀ نفسانى و تلاش برای تحقق آنها ه های نتيجه آنكه توجه به خوب

توانـد ارزشـمند تلقـى  مىانجامـد  مىوجودی ما اقتضاكند و به هماهنگى ما در عـالم وجـود 
كـه مقتضـای  چنان -ها  از اين رو، نه تأكيد بر نفى هرگونه خودگرايى در تحقق ارزش. شود

بـه  هـا و نـه برگردانـدن همـۀ ارزش -های متفكران اسـلامى اسـت انتقاد لاريجانى به ديدگاه
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-آيـد  برمىاستاد مصباح و ديگـران های  عبارتبرخى از كه  چنان -خودگرايى و حب ذات 

آوردن بهشت يا دور شدن از عـذاب  توان عبادت برای به دست از اينجا مى. قابل دفاع نيست
هـر دهـد  كسى كه چنين عبـادتى را انجـام مى. جهنم را نيز دارای ارزش خاص خود دانست

، ولــى جانـب طــرف ديگـر را هــم دارد و در توجـه داردهــای نفسـانى خــود  بـه خوبچنـد 
تناسب مـورد نظـر در  ،و در عملو بندگى خود را پذيرفته است  حقيقت، نقش ربوبى الاهى

 .دهد رخ مىعالم وجود 
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